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Abstract
The book Ṭibb al-Aʿimmah is attributed to ʿAbd-Allāh and Ḥusayn 
sons of Basṭām. Like those two, Most of the narrators of the beginning 
of the isnads are unknown. According to its Isnads, Basṭām’s son are 
presumed to be mediators only for some Special isnads. By comparing 
various Isnads of the book with other sources, it is clear that the opening 
names of most of the Isnads are fake and completely unregulated. Only 
a few of elders in the beginning of Isnads are real. However, here is 
evidence of replacement in the rest of both groups of isnads. Regulr 
forgery in the book has different characteristics from irregular forgery 
at the beginning of the documents, and these two types of general forgery 
have been done in two stages. Among the few sheikhs known at the 
beginning of the isnads, most of them are Extremists, and in the more 
older layers of the book’s isnads, there are many Narration from leaders 
of Khaṭṭābbīyah, such as Abul-Khaṭṭāb, Ibn Mehrān, and Sharīʿī, and 
the specific characteristics of Khaṭṭābbīyah’s isnads can be seen a lot. 
Of course, he has used of some hadith books of the Imamīyah. The author 
of the book and the falsifier of Isnads is not identified definitively, Bat 
his isnads and its Forging patterns and specific words of Isnads of Ṭibb 
al-Aʿimmah is very similar with the Nusairi book al-Hidāyah by Khaṣībī.
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سندسازی های کتاب »طب الأئمة« منسوب به فرزندان بسطام
عمیدرضا اکبری1*
محمدکاظم رحمان ستایش2

چکیده
ــوم  ــت. عم ــوب اس ــطام منس ــدان بس ــین، فرزن ــه و حس ــه عبد الل ــة« ب ــاب »طب الأئم کت
ــانید  ــطام در اس ــدان بس ــناخته اند. فرزن ــود آن دو ناش ــون خ ــانید، همچ ــدر اس ــان ص راوی
ــش  ــام پی ــن ابه ــده اند. ای ــرض ش ــاص ف ــی خ ــت از طریق ــطه روای ــتر واس ــاب، بیش کت
ــانید  ــه ای اس ــی مقایس ــا بررس ــت؟ ب ــا چیس ــن ضعف ه ــه ای ــدود و ریش ــه ح ــت ک رو اس
ــدای  ــای ابت ــود نام ه ــوم می ش ــع، معل ــر مناب ــا در دیگ ــابه یابی آن ه ــاب و مش ــون کت گوناگ
 بی ضابطــه اســت و تنهــا نــام تعــداد انگشت شــماری 

ً
بیشــترِ اســانید، ســاختگی و کامــا

از مشــایخ صــدر اســناد، واقعــی اســت. البتــه، شــواهدی از تعویــض در ادامه هر دو دســته 
ــاخصه هایی  ــاب، ش ــد در کت ــیِ ضابطه من ــازیِ تعویض ــت. سندس ــت اس ــناد در دس از اس
ــازی  ــوع سندس ــن دو ن ــناد دارد و ای ــدای اس ــه در ابت ــازی بی ضابط ــا سندس ــاوت ب متف
عمومــی در دو مرحلــه صــورت گرفتــه اســت. از میــان چنــد شــیخ شناخته شــده در صــدر 
ــاب هــم شــواهد  ــر اســناد کت ــان هســتند و در طبقــات متقدم ت اســناد، بیشترشــان از غالی
توجــه مؤلــف بــه ســرانِ خطابیــه ماننــد: ابوالخطــاب، ابن مهــران و شــریعی بســیار اســت 
ــورد.  ــم  می خ ــه چش ــراوان ب ــی ف ــانِ خطاب ــانیدِ غالی ــی اس ــاخصه های اختصاص ــم ش و ه
ــرده  ــره ب ــاده ای به ــورت وج ــه ص ــز ب ــه نی ــی امامی ــر حدیث ــی دفات ــف از برخ ــه، مؤل البت
ــت،  ــده اس ــناخته نش ــی ش ــورت قطع ــه ص ــناد ب ــر اس ــاب و تحریف گ ــف کت ــت. مؤل اس
ــات آن در  ــناد و تحریف ــی اس ــات اختصاص ــازی، توصیف ــای سندس ــال، الگوه ــی رج ول

ــی دارد. ــة« خصیب ــری »الهدای ــاب نصی ــا کت ــی ب ــیار بالای ــب بس ــة« تناس »طب الأئم

کلیدواژه ها
طب الائمة، ابن بسطام، سندسازی، غالیان خطابی، نصیریه.

نوع مقاله: پژوهشی

1. دانشــجوی دکتــری علــوم قــرآن و حدیــث دانشــگاه قــم )نویســنده مســئول(. )ایــن پژوهش برگرفتــه از رســاله دکتری اســت(. 
 Ar.akbari913@gmail.com

kr.setayesh@gmail.com .2. دانشیار دانشگاه قم
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1.طرح مسأله

ــه  ــت ک ــتین اس ــرون نخس ــده از ق ــی برجامان ــار روای ــدود آث ــة )ع(« از مع ــاب »طب الأئم کت

 روایــات طــب و خــواص خوردنی هــا و حرزهــا را گــردآورده اســت. گرچــه تــا حــدود 
ً
اختصاصــا

قــرن 10 در آثــار حدیثــی، نشــانی از اســتناد و توجــه بــه آن برجــا نمانــده، امــا از دوره محمدباقــر 

مجلســی )م1110ق( اهتمــام زیــادی بــه آن شــده اســت )ملکیــان، 1396ش، 25-26(. غرابــت 

اســناد ایــن کتــاب و ابهام هــا در نحــوه روایــت آن، اختافاتــی را دربــاره ایــن اثــر برانگیختــه اســت.

حســن انصــاری در مقالــه »طــب الأئمــة« اوایــل اســناد ایــن کتــاب را جعلــی دانســته، ولــی 

 بــه بیــان انگیــزه چنیــن سندســازی هایی اکتفــا کــرده اســت 
ً
بــدون مستندســازی دیدگاهــش، صرفــا

)انصــاری، 1390ش، 692(. ایشــان بــا ارائــه شــواهدی از رابطــه مؤلــف بــا غالیــان، احتمــال داده 

کتــاب از فرقــه مخمســه باشــد )همــان، 703(. 

ــه  ــز ب ناشــناس بودن همــه مشــایخ صــدر اســناد کتــاب، جــز ســه نفــر، احمــد میرزایــی را نی

ایــن ســوق داده کــه در مقدمــه اش بــر تحقیــق طب الأئمــة احتمــال دهــد » مؤلــف  کتــاب  اســناد 

 را  جعــل  کــرده  باشــد«،  ولــی بــه خاطــر وجــود بســیاری از روایــات کتــاب در منابــع روایــی دیگــر 

بــا اســناد مشــابه، ترجیــح داده در ایــن زمینــه بحــث نکنــد )میرزایــی، 1398ش، 32(. هم چنیــن، 

ابهامــات و اختافــات دربــاره راویــان صــدر اســانید کتــاب طب الأئمــة در اصــل انتســاب ایــن اثــر 

ــه  ــن زمین ــی در ای ــه قرائن ــد؛ چنان کــه انصــاری ب ــز ابهــام جــدی می آفرین ــدان بســطام نی ــه فرزن ب

اشــاره کــرده اســت )انصــاری، 1390ش، 697(. محمدباقــر ملکیــان در پژوهشــی پیرامــون کتــاب 

ــاب را  ــانید کت ــی اس ــی اش همگ ــاب، در ارزیاب ــخه کت ــف و نس ــف مؤل ــارغ از ضع ــة ف طب الأئم

ــه ریشــه یابی ایــن ضعــف  ــان، 1396ش، 40-57(؛ امــا نســبت ب ضعیــف دانســته اســت )ملکی

عمومــی اســانید کتــاب، قضــاوت روشــنی نکــرده اســت. 

بنابرایــن بــا پذیــرش اصــل ضعــف اســناد کتــاب، پرســش پژوهــش پیــش رو ایــن اســت کــه 

ریشــه تاریخــی ایــن حــد از ضعــف اســناد چیســت؟ آیــا دیــدگاه جعلی بــودن بســیاری از اســانید 

کتــاب، قابــل پذیــرش اســت؟ آیــا نویســنده در ایــن جعل هــا دخالــت داشــته و اگــر بلــه، چگونــه 

ــا از  ــود دارد ت ــی وج ــا راه ــت؟ آی ــخیص اس ــل تش ــنده قاب ــی نویس ــر واقع ــی از غی ــایخ واقع مش

 اصیل تــر کتــاب، بدانیــم نویســنده یــا تحریف گــر اســناد، از چــه 
ً
طریــق اســناد و متــون احتمــالا

جریــان فکــری و روایــی اســت؟

2. گستردگی جعل در اسناد بی  ضابطه و چالش های شناسایی مشایخ مؤلف 

از دیربــاز برخــی محدثــان فراوانــیِ تحریــف و تدلیــس در اســناد طبــی را تذکــر داده انــد )صــدوق، 
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ــی دو  ــود یک ــوم می ش ــة معل ــاب طب الأئم ــانید کت ــی کل اس ــی رجال ــا بررس 1414ق، 115(. ب

 رجــال ناشــناخته و یــا اندکــی هــم متهــم بــه غلــو هســتند 
ً
طبقــه اخیــر اســناد طب الأئمــة، عمومــا

 ــ: ملکیــان، 1396ش، 29؛ انصــاری، 1390ش، 700-703( و رجــال طبقــات متقدم تــر  )نیــز نک

 
ً
 دو نوع انــد: رجالــی کــه ارتباطشــان بــا منابــع غــات محــرز اســت؛ یــا رجالــی کــه معمــولا

ً
غالبــا

 همــان مشــایخ ناشــناس از ایــن امامیــان روایــت 
ً
از روات سرشــناس منابــع امامیه انــد، امــا عمومــا

ــوند  ــت ش ــم یاف ــات ه ــر ثق ــه اخی ــت در طبق ــن اس ــادری ممک ــوارد ن ــه، در م ــد. البت می کنن

ــة، 19،  ــت )طب الأئم ــاده اس ــند افت ــر از س ــه اخی ــم طبق ــی ه ــة، 1411ق، 21( و گاه )طب الأئم

68: شــروع ســند از ابوصلــت و زرارة(. در ادامــه شــواهدی از جعــل نام هــای ناشــناخته و تعویــض 

در اســناد ارائــه خواهــد شــد.

یف گسترده در اوایل اسناد کتاب 2-1. نمونه شواهد جعل و تحر

ــر  ــابهی در دیگ ــای مش ــورد آن، نمونه ه ــرای 61 م ــاب، ب ــت کت ــی از 413 روای ــق میرزای تحقی

ــت  ــت. در 93 روای ــة اس ــند طب الأئم ــای س ــد انته ــز مانن ــان نی ــه سندش ــه ک ــی یافت ــع روای مناب

ــده می شــود. در 49  ــع دیگــر دی  متفــاوت در منب
ً
ــا ســندی کامــا ــر ب ــه مشــابه متــن خب ــز نمون نی

حدیــث طب الأئمــة نیــز تنهــا مضمــون و نــه متــن یــا ســند در جــای دیگــری آمــده، ولــی در 210 

ــن،  ــد کــه 20 مــورد از آن در قســمتی از مت  منفــرد اســت. هرچن
ً
ــز طب الأئمــة کامــا ــت نی روای

نمونــه مشــابهی دارنــد. نویســنده فهرســتی تفصیلــی از ایــن روایــات ارائــه داده اســت )میرزایــی، 

1398ش، 31-32(. البتــه ایــن آمــار مربــوط بــه پیــش از نشــر کتــاب »طــب الصادقیــن« اســت 

ــمارش کل  ــا ش ــماره1، ب ــدول ش ــد. در ج ــر می کن ــار تغیی ــن آم ــی ای ــه آن، اندک ــی ب ــا دسترس و ب

ــه شــده اســت: ــد ارائ ــه طب الأئمــه، آمــار جدی ــن ب ارجاعــات محقــق طــب الصادقی

 منفردفقط مضمونیتشابه متنیمتن و بخشی ازسندنوع تشابه روایات
ً
جمع منفرد کاما

متنی

259 619349210 )14.8% کل(با شمارش میرزایی
)%62.7(

244 )59%(6710279165 )16.2% کل(با افزودن طب الصادقین

جدول شماره1: تعداد روایات مشابه و منفرد طب الأئمة با کتب دیگر

ــا  ــتند و تنه ــرد هس ــارم( منف ــوم و چه ــته س ــوع دس ــاب )مجم ــات کت ــدود 60% روای ــس ح پ

حــدود 16 درصــد از روایــات کتــاب، نمونــه مشــابه متنــی ســندی دارد کــه در همیــن دســته  هــم 
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 کامــل  – البتــه، بــدون نــام مؤلــف و 
ً
تنهــا یــک ســند از احمــد برقــی اســت کــه بــه صــورت تقریبــا

از احمــد اشــعری- در منبــع روایــی دیگــری دیــده می شــود )طب الأئمــة، 59؛ کلینــی، 1407ق، 

8: 291(. ایــن به تنهایــی مســتلزم ایــن اســت کــه در حــد منابــع موجــود نــه تنهــا هیــچ متقدمــی 

ــود در  ــایخ موج ــک از مش ــا از هیچ ی ــه قدم ــد، بلک ــرده باش ــتفاده نک ــة اس ــاب طب الأئم از کت

کتــاب نیــز روایتــی مشــترک بــا کتــاب نگرفتــه باشــند.

هم چنیــن، از 207 تــن مشــایخ مؤلــف طب الأئمــة در شــمارش میرزایــی )میرزایــی، 

1398ش، 174( در دو مــورد بــه خاطــر افتادگــی واســطه )تعلیــق(، گمــان شــده مؤلــف از راوی 

متقدم تــری، مســتقیم نقــل می کنــد. پــس می توانیــم  عــدد  مشــایخ  مؤلــف  را  بــه  205 نفــر 

ــایخ را  ــداد مش ــزود و تع ــی اف ــت میرزای ــه فهرس ــوان ب ــز می ت ــز را نی ــه، ایوب بن حری ــم. البت بکاهی

بنــا بــر ظاهــر اســناد 206نفــر در نظــر گرفــت. امــا چالش هــای ســندی روایــات طب الأئمــة بیــش 

از چالش هــای متنــی اســت؛ زیــرا  بــه  جــز  ســه  نفــر  از  مشــایخ  مصنــف،  همگــی  ناشــناس  هســتند  

)میرزایــی، 1398ش، 31(. مــا در منابــع متقــدم امامیــه تنهــا توصیفــی از احــوال احمدبن محمــد 

برقــی، ســیاری و محمدبن عبدالله بن مهــران یافتیــم.

عجیــب آ ن کــه از ایــن لیســت 206 نفــری، 180 نــام، تنهــا در یــک ســند از طب الأئمــة ذکــر 

شــده و آنــان را )جــز ســیاری( در دیگــر اســناد منابــع امامیــه و غالیــان نصیریــه و حتــی در دیگــر 

ــه  ــن ب ــد. ای ــی دارن ــن ویژگ ــایخ چنی ــد مش ــدود 87 درص ــم. ح ــة نیافتی ــود طب الأئم ــع خ مواض

ــژه  ــد. به وی ــد می کن ــن نام هــا را تأیی ــودن ای ــی در جعلی ب ــی نظــر انصــاری و احتمــال میرزای تنهای

ــات  ــین روای ــات پیش ــا« از طبق ــر »حدثن ــا تعبی  ب
ً
ــا ــناد، عموم ــدر اس ــناس ص ــان ناش ــه راوی آن ک

ــدر  ــرا این ق ــد، چ ــط بوده ان ــه مرتب ــا روات امامی ــد ب ــن ح ــا ای ــل ت ــن مجاهی ــر ای ــد. اگ می کنن

ــراب  ــناد، اضط ــل اس ــف در اوای ــوع تحری ــر وق ــن ب ــواهد روش ــر ش ــد؟ از دیگ ــب مانده ان غری

ــند  ــه پاره س ــرای نمون ــت. ب ــدم اس ــند متق ــک پاره س ــا ی ــف ت ــان مؤل ــطه های می ــدید در واس ش

فضالة بن أیــوب از اســماعیل بن ابي زیاد ســکونی از امــام صــادق )ع( در طب الأئمــة از اســناد 

ــی  ــچ ثبات ــن ســند، آن هــم در موضوعــی واحــد، هی ــه ای ــی اتصــال مؤلــف ب پرتکــرار اســت. ول

نــدارد. یعنــی برخــاف انتظــار راویــان مجهولــی کــه واســطه نقــل از این ســند هســتند، همــواره در 

حــال تغییــر هســتند. هم چنیــن، در نمونه هایــی کــه نمونــه مشــابه ســندی ایــن روایــات در دیگــر 

ــطه های  ــد. واس ــتراک دارن ــرب اش ــه مضط ــط و ن ــش منضب ــا در بخ ــود، تنه ــت می ش ــع یاف مناب

ــم: ــه نمایانده ای ــا کروش ــف را ب ــوارد تصحی ــط و م ــا زیرخ ــرب را ب مضط

ــهِ 
َّ
بي عبد الل

َ
ــن أ   عَ

َ
ــماعیل ــن إِس ــوبَ عَ یّ

َ
ــنُ أ  ب

ُ
ــة

َ
ضال

َ
ــا ف ن

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال ــینِ ق ــنُ الحُسَ  ب

ُ
ــد - »مُحَمَّ

.)56 )طب الأئمــة،   »...
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ــن  ــادٍ عَ ــنِ ]أبي[زی  ب
َ

ــماعیل ــن إِس ــوبَ عَ یّ
َ
ــنُ أ  ب

ُ
ــة

َ
ضال

َ
ــا ف ن

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال ــادٍ ق بي زی

َ
ــنُ أ  ب

ُ
ــد حمَ

َ
- »أ

ــهِ ...« )طب الأئمــة، 39، قــس: طــب الصادقیــن، 1444ق، 120(.
َّ
بي عبد الل

َ
أ

ــدٍ   بــنُ مُحَمَّ
ُ

نــا إِســماعیل
َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــوبَ قــال یّ

َ
ــنُ أ  ب

ُ
ــة

َ
ضال

َ
نــا ف

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــدٍ قــال - »إِبراهیــمُ بــنُ مُحَمَّ

ــة، 62(. ــر ...« )طب الأئم
َ

 جَعف
َ

ــال : ق
َ

ــال ــلم[ ق ]مس

ــنِ  ــماعیل[1 ب ــدِ ]=اس ــن مُحَمَّ ــوبَ عَ یّ
َ
ــنُ أ  ب

ُ
ــة

َ
ضال

َ
ــا ف ن

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال ــهِ ق

َّ
ــنُ عبد الل ــنُ ب - »الحَسَ

ــهِ ...« )همــان، 65(.
َّ
بي عبد الل

َ
ــکوني عَــن أ مُســلِمِ السَّ

 ]بــن 
َ
ــة

َ
ضال

َ
یّــوبَ بــنِ ف

َ
 بــنُ عیسَــی عَــن أ

ُ
ــد نــا مُحَمَّ

َ
ث

َّ
: حَد

َ
کسَــکي قــال - »جابِــرُ بــنُ عُمَــرَ السَّ

 ...« )همــان، 135(.
ُ

 ابو عبداللــه الصّــادِق
َ

: قــال
َ

ــدِ ]=اســماعیل[ بــنِ مُســلِمٍ قــال ایــوب[2 عَــن مُحَمَّ

ــن  ــکونی[ عَ  ]الس
َ

ــماعیل ــن[ إِس ــنُ ]=ع  ب
ُ
ــة

َ
ضال

َ
ــا ف ن

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال  ق

ِ
ــرّاج ــنُ السَّ  ب

ُ
ــد - »مُحَمَّ

3.)66 )همــان،   »... بیــهِ 
َ
أ عَــن  الصّــادِقِ  ــهِ 

َّ
بي عبد الل

َ
أ

ــم،  ــر بگیری ــم در نظ ــان را ه ــد: فضالة عن أبان بن عثم ــة، مانن ــناد فضال ــر اس ــر دیگ ــال اگ ح

ــدارد  ــی ن ــد و ثبات ــر می کنن ــواره تغیی ــة هم ــت از فضال ــناس روای ــطه  های ناش ــم واس ــاز می بینی ب

)همــان، 17، 30، 39، 48، 49( و ایــن برخــاف روش ســنددهی منابــع معتبــر اســت کــه بــرای 

 ــ: موتســکی، 1390ش،   طریــق یــا طرقــی مشــخص دارنــد )بــرای نمونــه، نک
ً
اســناد ثابــت معمــولا

 صاحــب کتــاب طب الأئمــة روایاتــی از 
ً
457-482؛ طوســی، 1407ق، مشــیخه: 4-5(. ظاهــرا

فضالةبن ایــوب را از طریقــی -مثــا کتــاب دیگــری- در دســت داشــته، ولــی او یــا دیگــری اســنادِ 

خــود تــا فضالــة را بــه صورتــی بســیار ناشــیانه و بی قاعــده جعــل می کــرده اســت. جالــب آن کــه 

در برخــی از اســناد امامــی دیگــر ماننــد ســند بزنطــی از ثعلبــه نیــز گرچــه جاعــل، همــواره ســندش 

ــک  ــا در ی ــة، 18، 58، 64، 68(، ام ــرده )طب الأئم ــل ک ــول کام ــی مجه ــا نام ــی را ب ــا بزنط ت

مــورد، بــدون داشــتن هیــچ تعلیقــی، ســند بــا نــام خــود بزنطــی شــروع شــده اســت )ص138(. 

ایــن ســند مرســل، نماینــده شــکلی اصیل تــر از اســانید کتــاب اســت.

ــوده اســت  ــاره طب الأئمــة می گویــد: »در اســانید ســاختگی ... رســم ب حســن انصــاری درب

کــه اســانیدی فراهــم شــود کــه هــم متضمــن نام هــای مشــهور راویــان باشــد و هــم در آن، طــرق 

نام هــای ناشــناخته بــه کار بــرده شــوند تــا شــناخت اســانید ســاختگی آســان نباشــد« )انصــاری، 

1. شــاهد روشــن تصحیــف این کــه ایــن روایــت در کتــاب جعفریــات نیــز آمــده اســت )ابن اشــعث، بی تــا، 243( 
و کتــاب ســکونی مهم تریــن مصــدر کتــاب جعفریــات اســت )عــادل زاده و قندهــاری، 1399ش، سرتاســر(.

یّــوبُ 
َ
نــا أ

َ
ث

َّ
: حَد

َ
کوفــي قــال

ْ
ــدِ بْــنِ مِهْــرانَ ال 2. نمونــه مشــایه تصحیــف قلــب نــام در طب الائمــه: »عبداللــه بْــنُ مُحَمَّ

 از همیــن 
ً
ــنِ مِهْــرانَ الکرخــی اســت کــه دقیقــا ــهِ بْ

َّ
ــنُ عبد الل  بْ

ُ
ــد عَــنْ عَمْــرِو...« )طب الائمــه، 25( صحیــح مُحَمَّ

ــه، 29، 32(. ــد )طب الائم ــت می کن ــق روای طری
3. ایــن روایــت نیــز در کتــاب جعفریــات نیــز آمــده )ابن اشــعث، بیتــا، 142( اســت کــه مؤیــد اصالــت نســبت آن 

بــه ســکونی اســت.
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1390ش، 693(. امــا بــا عنایــت بــه نــوع جعــل ســاده و مشــوش در اوایــل اســانید طب الأئمــة، 

ــم در  ــده ای محک ــرو قاع ــوده و پی ــنا نب ــل آش ــا روش جع ــدان ب ــل، چن ــد جاع ــر می آی ــه نظ ب

سندســازی نبــوده اســت.

یف میانه و انتهای اسناد کتاب 2-2. شواهد تحر

بــا این کــه در مصــادر معتبــر اخبــار طبــی، ماننــد کافــی و محاســن، بــا تعابیــر ارســال در اســناد 

ــه، عــن رجــل، عمــن ذکــره و ...( بســیار مواجــه می شــویم، ولــی در بیــش از 400  عَ
َ
)ماننــد: رف

ــه  ــة، 31، 58، 60(. مقایس ــم )طب الأئم ــال یافتی ــورد ارس ــه م ــا س ــة تنه ــاب طب الأئم ــند کت س

ــی نشــان گر حــذف  ــه خوب ــب دیگــر مشــترک اند، ب ــات کت ــا روای ــن ب ــی کــه در ســند و مت روایات

ــو  ــی، 1371ش، 2: 370(. هم س ــان، 80، برق ــت )هم ــة اس ــانید طب الأئم ــال در اس ــر ارس تعابی

بــا انگیــزه پیش گفتــه در تکمیــل اســناد، گویــی کســی بنــا داشــته کــه بــه هــر نحــوی ادامــه اســانید 

کتــاب را نیــز متصــل جلــوه دهــد.

هم چنیــن، طب الأئمــة عــاوه بــر افــزودن تعابیــر تحدیــث در شــروع اســناد، تعابیــر تحدیــث 

ــت.  ــت آورده اس ــج نیس ــیعه رای ــع ش ــه در مناب ــه ای ک ــکلی کلیش ــه ش ــز ب ــه را نی ــماع از ائم و س

ــن، در  ــع فریقی ــاف مناب ــان، برخ ــان از پدرانش ــز آن ــه )ع( و نی ــاب ائم ــل اصح ــوی نق  الگ
ً
ــا مث

ــت: ــده اس ــن آم  چنی
ً
ــررا ــة مک طب الأئم

 
ُ

ــل
َّ

ض
َ

مُف
ْ
ــا ال ن

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال ــنانٍ ق ــنِ سِ ــدِ بْ ــهِ ]![ مُحَمَّ خی

َ
ــنْ أ ــنانٍ عَ ــنُ سِ ــهِ بْ

َّ
 الل

ُ
ــد ــا عَبْ ن

َ
ث

َّ
»... حَد

ــمِعْتُ   سَ
َ

ــال ــنانٍ ق ــنِ سِ ــهِ بْ
َّ
ــدِ الل ــرِ: ... عَبْ باقِ

ْ
ــنِ ال  عَ

ُ
ث

ِّ
 ع یُحَــد

َ
ــمِعْتُ الصّــادِق  سَ

َ
ــال ــرَ ق ــنُ عُمَ بْ

 
َ

بیــهِ قــال
َ
ــدٍ عَــنْ أ ــرِ بْــنِ مُحَمَّ

َ
 عَــنِ الصّــادِقِ ع: سَــهَرُ ... وَعَنْــهُ عَــنْ جَعْف

ُ
ث

ِّ
 بْــنَ سِــنانٍ یُحَــد

َ
ــد مُحَمَّ

ــهِ 
َّ
 الل

َ
 سَــمِعْتُ رَســول

َ
بیــهِ عَــنْ عَلــي ع قــال

َ
 عَــنْ أ

ُ
ث

ِّ
حُسَــیْنِ یُحَــد

ْ
فِنــاتِ عَلــي بْــنَ ال

َّ
سَــمِعْتُ ذا الث

...« )طب الأئمــة، 16(.

ضاع   سَــمِعْتُ الرِّ
َ

ري قــال
َ
عَسْــک

ْ
حَسَــنِ ال

ْ
بــي ال

َ
بــاهُ عَــنْ أ

َ
ــدٍ یَعْنــي أ نــا إِبْراهیــمُ بْــنُ مُحَمَّ

َ
ث

َّ
»... حَد

ــدٍ   ...«  ــرَ بْــنَ مُحَمَّ
َ

 یَعْنــي جَعْف
َ

 الصّــادِق
َ

جُــل  یونُــسُ بْــنُ یَعْقــوبَ الرَّ
َ

: ســال
َ

بیــهِ قــال
َ
 عَــنْ أ

ُ
ث

ِّ
یُحَــد

)همان،54(.

ــرٍ عَــنْ آبائِــهِ عَــنْ 
َ

حَسَــنِ عَــنْ موسَــی بْــنِ جَعْف
ْ
عْمــانِ عَــنْ عَلــي بْــنِ ال نــا عَلــي بْــنُ النُّ

َ
ث

َّ
»... حَد

ــهِ ص« )همــان، 107(.
َّ
 الل

َ
 سَــمِعْتُ رَســول

َ
ــهُ قــال نَّ

َ
مُؤْمِنیــنَ ع أ

ْ
میــرِ ال

َ
أ

تســری اشــکالات خوانشــی اســناد بــه اســناد مشــابه ولــی دور نیــز از شــواهد تحریــف اســت، 

ــن  ــد ب ــورت محم ــه ص ــام او ب ــده، ن ــاب آم ــانید کت ــی در اس ــام بزنط ــه ن ــوردی ک  در 6 م
ً
ــا مث

ــح  ــورت صحی ــه ص ــه ب ــورد ک ــک م ــز در ی ــده، ج ــط ش ــر ضب ــن ابی بصی ــد ب ــا محم ــر ی ابی نص
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احمــد بــن محمــد بــن ابی نصــر اســت )طب الأئمــة، 58(، کــه در همــان هــم از پــدرش روایــت 

می کنــد. بــه همیــن ترتیــب نــام ثعلبــه نیــز در ســه مــورد بــه ابیــه تصحیــف شــده اســت )همــان، 

.)138 ،68 ،58

ایــن نشــان می دهــد کــه اســانید بزنطــی بــر اســاس ســندی، ناقــص و تصحیف یافتــه ســاخته 

ــه این کــه تصحیفــات،  ــده، ســرایت کــرده اســت؛ ن ــه همــه اســناد پراکن شــده و ایــن تصحیــف ب

ــرو  ــن عم ــوب ع ــن أی ــم ب ــا »ابراهی ــه در دو ج ــند. چنان ک ــم باش ــتقل از ه ــی مس بدخوانی های

ــن شــمر« تبدیــل شــده )همــان، 25، 29( کــه  ــه »ایــوب عــن عمــرو ب ــر« ب ــن شــمر عــن جاب ب

 افتادگی هایــی مســتقل از هــم نیســتند. البتــه، متــن ایــن روایــات نیــز در دیگــر کتــب یافــت 
ً
طبعــا

نمی شــود، جــز یــک مــورد کــه آن هــم بــه ســند متفاوتــی اســت )همــان، 66؛ برقــی، 1371ش، 

 در طریــق فضالــة عــن ابــان بــن عثمــان نیــز تنهــا در یــک مــورد روایــت 
ً
2: 563(. چنان کــه مثــا

ــی،  ــة، 39؛ کلین ــت )طب الأئم ــده اس ــع آم ــر مناب ــابه در دیگ ــند مش ــی از س ــن و بخش ــا مت ب

1407ق، 2: 567(.

در ادامــه بــه مناســبت بحــث از اســناد اصلــی کتــاب، شــواهد بســیاری از تســری یــا تعویــض 

در کل ســند بــه روایــات دیگــر خواهــد آمــد و تفاوت هــای آن بــا جعــل رجــال در ابتــدای اســناد 

بررســی می شــود. جــای ایــن پرســش اســت کــه گذشــته از مــواردی تســری اســناد،1 آیــا رجــال 

ــم  ــر ه ــات متقدم ت ــه طبق ــازی ب ــن سند س ــا ای ــد، ی ــانید آمده ان ــدر اس ــا در ص ــاختگی، تنه س

ــا  ــی، ت ــال خیال ــترده رج ــل گس ــش از جع ــاب پی ــانید کت ــتر اس ــد بیش ــر می آی ــه نظ ــد؟ ب می رس

ــق   متعل
ً
ــا ــناد، واقع ــه آن اس ــارغ از این ک ــد )ف ــود بوده ان ــادق )ع( موج ــام ص ــد از ام ــه بع دو طبق

ــی  ــر و برخ ــناد، کامل ت ــی از اس ــال بعض ــن ح ــا در عی ــه(. ام ــا ن ــوده، ی ــان ب ــن روایاتش ــه مت ب

ــات  ــه طبق ــه در هم ــت ک ــانیدی اس ــر، اس ــانید کامل ت ــود از اس ــد. مقص ــر بوده ان ــم ناقص ت ه

ــر  ــام برســد و اســانید ناقص ت ــه ام ــی مشــخص ب ــا الگوی  ب
ً
ــام واقعــی و معمــولا ــا ن ــی ب ــا رجال ب

ــا یکــی دو طبقــه بعــد از امــام رجــال واقعــی و شــناخته دارنــد و بقیــه ســند  آن هاینــد کــه تنهــا ت

ــت. ــه اس  بی ضابط
ً
ــا ــب و کام غری

 :
َ

ارِمــي قــال
ّ

ــدٍ الد ــنُ مُحَمَّ  بْ
ُ

حْمَــد
َ
نــا أ

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــنُ سِــنانٍ قــال  در ســندی آمــده: »إِبْراهیــمُ بْ

ً
مثــا

ــر او در  ــام دو راوی دیگ ــهرت زراره، ن ــود ش ــا وج ــة، 59(. ب ــن « )طب الأئم عْیَ
َ
ــنُ أ ــا زُرارَةُ بْ ن

َ
ث

َّ
حَد

ایــن طبقــات در منابــع یافــت نمی شــود. گذشــته از احتمــال بــالای جعــل بــه خاطــر نمونه هــای 

قبــل، مؤیــد دیگــری نیــز بــر تکمیــل ســند زراره بــا نام هــای مجهــول وجــود دارد؛ زیــرا در ســند 

نــادری از کتــاب، تنهــا نــام زراره آمــده و بــه همیــن صــورت، ناقــص باقــی مانــده  اســت )همــان، 68(.

1. تکمیل نادرست اسناد مرسل به گمان معلق بودن بر اسناد پیشین.
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ً
ــا ــد. مث ــک می کن ــا کم ــخیص جعل ه ــه تش ــدی ب ــا ح ــز ت ــا نی ــازنده نام ه ــلیقه س ــناخت س  ش

 
ً
ــا ــی مشــهور از طبقــات دیگــر تقریب ــام رجال ــا ن ــان مجهــول ب ــن راوی ــام ای ــوارد متعــددی ن در م

الــرازی  حمران بن اعیــن  و  الزبیربن بــکار  الدارمــي،  أحمدبن محمــد  ماننــد  اســت؛  یکــی 

ــام  ــومی هم ن ــد و س ــهور عامه ان ــاعر مش ــگار و ش ــورد اول تاریخ ن ــة، 57، 66(. دو م )طب الأئم

ــت. ــادق )ع( اس ــام ص ــهور ام راوی مش

ــان  ــن رازی و ابو غس ــطینی، حمدان/حمران بن اعی ــر فلس ــن جاب ــان ب ــون حیان/حن ــی چ نام های

ــا نــام کســانی چــون  عبد الله بن خالــد بــن نجیــح در صــدر اســناد، بی قاعــده آمــده، تناســب آن ب

ــح  ــرادر زراره و خالدبن نجی ــن ب ــطین(، حمران بن اعی ــه فلس ــک ب ــی )نزدی ــان طرسوس جابربن حی

ــانید  ــر اس ــار در اواخ ــدام یک ب ــر ک ــر ه ــه راوی اخی ــام س ــه ن ــژه ک ــت؛ به وی ــده گرف ــد نادی را نبای

طب الأئمــة نیــز آمــده )طب الأئمــة، 28، 70، 136( و مــورد عاقــه غالیــان نیــز بوده انــد )نــک : 

ــی در  ــه کل ــان ب ــر( و جابربن حی ــش، 1388ش، سرتاس ــی، 1409ق، 326، 328؛ جهانبخ کش

اســناد امامیــه نیامــده اســت.

ــامی  ــه ای از اس ــورت درهم ریخت ــر، ص ــده و متغی ــول بی قاع ــش مجه ــز بخ ــات نی ــی اوق گاه

نــا عَلِــیُّ 
َ
ث

َّ
ــمُ حَد

َ
 الحَک

َ
ــیُّ قــال رانِ

َ
عف  بــنُ یَعقــوبَ الزَّ

ُ
بخــش شناخته شــده اســت؛ ماننــد: »یوسُــف

ــی،  ــر: کلین ــل خب ــناد اصی ــه اس ــة، 100؛ نمون ــوبَ« )طب الأئم ــسَ ابن یَعق ــن یونُ ــمِ عَ
َ
ــنُ الحَک ب

ــی، 1371ش، 502(.1 1407ق،  6: 341؛ برق

و گاهــی نــام باقی مانــده یکــی از راویــان ســند بــه چنــد نــام شکســته شــده و نام هایــی بــرای 

ــه نســبت  ــز ب ــر از طب الأئمــة کــه متنــش نی تکمیــل ســند در میانــش افزوده انــد؛ ماننــد ســند زی

ســند مشــابهش در کافــی و محاســن مفصل تــر اســت: 

ــنْ  ــمِ عَ جَهْ
ْ
ــنِ ال ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــمَ عَ ــنُ إِبْراهی ــهِ بْ

َّ
الل

ُ
ــا عَبْد ن

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال ــنُ بِسْــطامَ ق ــهِ بْ

َّ
 الل

ُ
ــد - ٍ»عَبْ

ــة، 135(. ــرُج  ...« )طب الأئم
ْ
ت
ُ ْ
ــي الأ ــهِ ... ف

َّ
ــي عَبْدِالل ب

َ
ــنْ أ ــري: عَ

َ
جَعْف

ْ
ــنِ ال حَسَ

ْ
ــنِ ال ــمَ بْ إِبْراهی

بــي 
َ
ــري عَــنْ أ

َ
جَعْف

ْ
ــهِ بْــنِ إِبْراهیــمَ  ال

َّ
 عَــنْ عَبْــدِ الل

ٍ
ــرِ بْــنِ صالِــح

ْ
ــدٍ عَــنْ بَک ْ نِ مُحَمَّ

َ
حْمَــد

َ
- »... أ

ــرُج  ...« )کلینــی، 1407ق،  6: 359؛ برقــی، 1371ش، 555(.
ْ
ت
ُ ْ
ــهِ ... فــي الأ

َّ
عَبْــدِ الل

ــف  ــرای کش ــر ب ــی تعابی ــرار برخ ــناد، تک ــدر اس ــه ص ــولان بی ضابط ــام مجه ــن، در ن هم چنی

عائــق مؤلــف، مفیــد اســت، ماننــد آن کــه بســیاری از آنــان را مــؤذن خوانــده اســت )طب الأئمــة، 

ــی   ترکیب های
ً
ــا ــناد، صرف ــدر اس ــای ص ــیاری از نام ه ــه بس 73، 94، 97، 123، 124، 134(. البت

از نام هــای رایجــی چــون محمــد، علــی و احمــد اســت.

ــه  ــناد طب الأئم ــی از اس ــد یک ــي« در ص ــران الکوف ــن مه ــن محمدب ــه ب ــد »عبدالل ــی مانن ــت نام ــوم نیس 1. معل
ــف آن. ــا تصحی ــت، ی ــی اس ــران کرخ ــن مه ــه ب ــن عبدالل ــام محمدب ــدی ن ــف عم ــل تحری حاص
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2-3. الگوهای شناسایی مشایخ واقعی از مشایخ ساختگی
ــر ســاختگی بودن اوایــل اســانید کتــاب  معلــوم شــد اضطــراب شــدید در اســناددهی، شــاهدی ب
ــا یــک راوی  ــاب ت  مجهــول و نای

ً
ــر مکــرر واســطه کامــا اســت؛ چــه در نمونه هــای بســیار، تغیی

معــروف بــه خاطــر تکمیــل اســناد بــا رجالــی ســاختگی بــوده و ســازنده نام هــا حتــی اهتمامــی 
بــه حفــظ و تکــرار اســامی ناشــناس نداشــته اســت. پــس در برابــر، اگــر در اســناد دیگــری ببینیــم 
ــناد  ــاص در اس ــی خ ــم الگوی ــوند و ه ــرار می ش ــم تک ــناد، ه ــدر اس ــایخ ص ــی از مش ــام برخ ن
ــم حضــور رجــال  ــن رجــال باشــد. حــال اگــر بتوانی ــودن ای ــد واقعی ب ــد مؤی ــن می توان ــد، ای دارن
ــوم می شــود  ــم، معل ــا طبقــات و مشــایخی متناســب نشــان دهی ــع دیگــر و ب ــد را در مناب قاعده من

روش مــا در تخمیــن حــدود رجــال واقعــی صــدر اســناد از ســاختگی، موفــق بــوده اســت.
ــر حــدود اســامی جعلــی از مشــایخ واقعــی، در این جــا اطاعاتــی  در راســتای تعییــن دقیق ت
کلــی را دربــاره مشــایخی می آوریــم کــه در دو یــا چنــد موضــع از کتــاب طب الأئمــة بــه صــورت 
ــه،  ــم. البت ــایخ می پردازی ــن مش ــرق ای ــی ط ــی تطبیق ــه بررس ــد ب ــش بع ــد و در بخ ــزا آمده ان مج
ــد و  ــات نمی کن ــایخ را اثب ــن مش ــا ای ــف ب ــاط مؤل  ارتب

ً
ــا ــی لزوم ــایخ واقع ــایی مش ــرف شناس ص

ــتی  ــن کاس ــایخ از ای ــن مش ــی ای ــی ابتدای ــا در معرف ــتیم؛ ام ــتری هس ــی های بیش ــاج بررس محت
چشــم پوشــیده و در راســتای کشــف فضــای کلــی پیشــینیان مؤلــف، بــه صــرف احتمــال ماقــات 

ــم. ــد می آوری ــش بع ــت بخ ــیخ، او را در فهرس ــا ش ــف ب مؤل
چنان کــه در جــدول2 آوردیــم از 26 شــیخ تکرارشــونده صــدر اســناد، تنهــا 6 تــن هســتند کــه 
ــن الگــو در بیــش از دو روایــت  ــد و ای ــی در نقــل ســند دارن دســت کم برخــی روایاتشــان، الگوی
ــه پراکنــده نقــل  تکــرار شــده اســت. یعنــی حداقــل در ســه روایتشــان از مشــایخی مشــخص و ن
ــته ها  ــر دس ــود در دیگ ــای موج ــاف نام ه ــه برخ ــت ک ــن اس ــته، ای ــن دس ــی ای ــد. ویژگ می کنن
 در خــارج از کتــاب، قابــل شناســایی هســتند. معرفــی ایــن دســته از مشــایخ در ادامــه، چــه 

ً
غالبــا

بســا در شــناخت مشــایخ واقعــی مؤلــف، مؤثــر باشــد.

کل مشایخ تکرارشونده 
طب الأئمة

مشایخ با روایت بی الگو و از راویان 
پراکنده

ِ
مشایخ با الگویی سندی در نقل

بیش از دو روایتتنها دو روایتدر چندجادر دوجا

26716276

جدول2- تعداد مشایخ تکرارشونده طب الأئمة )غیر از سه مورد تکرار یک جا به خاطر تعلیق(

و  طبــری  عبد الله بن موســی  ابراهیم بن محمــد،  احمدبن ربــاح،  یعنــی  نفرشــان،  چهــار  نــام  از  پیــش   .1
محمدبن اســماعیل )تمیمــی( نــام یکــی از فرزنــدان بســطام نیــز آمــده اســت.

ــر، خــراش  بــن  زهیــر، ســالم  بــن  ابراهیــم، معلــی/ ــان  بــن  جاب 2. یعنــی ابراهیم بن خالــد، احمــد بــدر/ یزیــد، حن
ــد. ــن نش ــان ممک ــچ کدامش ــایی هی ــروة. شناس ــطی و علی بن ع ــم واس علی بن ابراهی
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ین اسناد ضابطه مند کتاب یفات، مهم تر 3. تحر

ــوع  ــن ن ــه تبیی ــة، ب ــد طب الأئم ــرار و ضابطه من ــناد پرتک ــن اس ــی مهم تری ــه معرف ــا ب در این ج

تحریفــات آن می پردازیــم.

3-1. اسناد غالیانه بُرسی

ــی  ــی از محمدبن یحی ــر بُرس ــت: محمدبن جعف ــن اس ــة چنی ــل از طب الأئم ــند کام ــن س رایج تری

ــه:  ــی )نمون ــر جعف ــاب از جاب ــل از ابوالخط ــان از مفض ــنان از یونس بن ظبی ــی از محمدبن س ارمن

طب الأئمــة، 94، 138(. نــام بُرســی بیــش از همــه )21 بــار( در صــدر اســانید طب الأئمــة آمــده 

اســت. رجــال ایــن اســناد، ثابــت هســتند و تنهــا گاهــی اواخــر آن ذکــر نمی شــود؛ جــز در یــک 

ــود.  ــن نمی ش ــری جایگزی ــچ راوی دیگ ــان، 39( هی ــلمة بن محرز )هم ــنان از س ــورد از ابن س م

ــع دیگــر  امــا عجیــب کــه تنهــا همیــن تــک روایــت، متفــاوت اســت کــه از راوی مشــابه در مناب

روایــت شــده اســت )عیاشــی، 1380ش، 1: 20(. از مجمــوع دیگــر روایــات ایــن ســند، 8 مــورد 

 ــ: میرزایــی، 1398ش، 120، 143،  مشــترک بــا دیگــر منابــع، همگــی ســندی متفــاوت دارنــد )نک

ــند  ــن س ــات ای ــا 22 روای ــب 18 ت ــه ترتی ــر ب ــوارد اخی 188، 372، 384، 394، 399، 403: م

ــواره راوی و  ــی هم ــی و ارمن ــاب، برس ــنددهی های کت ــدید در س ــراب ش ــاف اضط ــت(. برخ اس
شــیخ یکدیگرنــد.1

ــان،  ــع غالی ــوض در مناب ــورد. در ع ــم نمی خ ــه چش ــه ب ــدم امامی ــع متق ــی در مناب ــام برس ن

ــان  ــم غالی  او راوی حدیــث خیــط اســت کــه مطالــب مهمــی از تعالی
ً
ــا ــگاه مهمــی دارد. مث جای

 ــ:  خطابــی در اصــول بابیــت و تقســیمات طبقاتــی غــات دارد )خصیبــی، 1419ق، 226. نیــز نک

عــادل زاده و اکبــری، 1401ش، 175-179(. غالیــان بابیــت، برخــی ابــواب ادعایــی غالیــان را از 

ــی در زمــره خاصــان  ــه ارمن ــام تصحیف یافت ــی، 2007م، 345(. ن ــد )خصیب ــی نقــل کرده ان ارمن

ــی  ــار برخ ــه او را کن ــب، 2006م، 262(. خطابی ــه: ابوالمطل ــت )نمون ــده اس ــان آم ــل غالی محف

ــوار، 2006م، 64(. ــب والأن ــد )الحج ــد خوانده ان ــوم آل محم ــواص عل ــان، غ متهم

ــنان  ــی از محمدبن س ــزاری از برس ــک ف ــرارالدین، جعفربن مال ــق اس ــزارش حقائ ــر گ بناب

روایتــی غالیانــه آورده اســت کــه بــه مجمــع کتــاب التوحیــد تعلــق دارد )ابن شــعبه، 2006م، 

.)25

ــام ســاختگی و نایــاب سری بن احمد بن ســری جایگزیــن واســطه مؤلــف در نقــل از ارمنــی  1. در دو مــورد پیاپــی ن
ــه در  ــوده و چنان ک ــوش ب ــی، مغش ــاب، واژه برس ــخه کت ــه، 50(. در نس ــت )طب الائم ــده اس ــی( ش ــی برس )یعن
برخــی نســخ آمــده، آن را »ســری« خوانــده بودنــد )طب الائمــه مخطــوط، بی تــا، برگ29/الــف(. ســپس آن  را بدیــن 

صــورت غریــب درآورده و در ســند معلــق بعــد نیــز تکــرار کرده انــد.
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ــانی از  ــری، 1398ش، 114-116( از عدس  ــ: اکب ــبعین )نک ــه الس ــاب غالیان ــه در کت ــر این ک مهم ت

ــة آورده  ــانید طب الأئم ــا اس ــق ب  مطاب
ً
ــا ــندی دقیق ــان س ــنان از ابن ظبی ــی از ابن س ــی از ارمن برس

ــا 358ق(  ــی )م346ق ی ــی، 2008م، 111(. خصیب ــعبه، 2006م، 54، 84؛ دیلم ــت )ابن ش اس

ــعبه، 2006م، 172؛  ــت )ابن ش ــانده  اس ــر رس ــر و جاب ــا مفضل بن عم ــی را ت ــند برس ــن س همی

ــه الحجــب  ــاب غالیان ــی از برســی: خصیبــی، 1419ق، 226(.1 در کت ــه دیگــر ســند خصیب نمون

والأنــوار منســوب بــه ابن ســنان روایتــی باطنــی دربــاره طبایــع از ارمنــی وجــود دارد کــه شــاهدی 

دیگــر از توجــه غــات بــه اخبــار طبــی ارمنــی اســت )الحجــب والأنــوار، 2006م، 58(.

غیــر از ایــن نیــز شــواهد بســیاری بــر اختصــاص ایــن ســند بــه غالیــان وجــود دارد. ایــن ســند 

ــا  ن
َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال ــي ق ــي البُرس ــنِ عَل ــرِ ب

َ
ــنُ جَعف  ب

ُ
ــد ــت: »مُحَمَّ ــده اس ــت ش ــن روای ــی چنی در موضع

 بــن سِــنان 
ُ

 ]لمحمــد بــن ســنان بناحیــة أرمینیــة و کان محمّــد
ً
رمَنــي وَکانَ بابــا

َ
 بــنُ یَحیَــی الأ

ُ
ــد مُحَمَّ
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َ
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ً
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َّ
ض

َ
[ لِلمُف

ً
ــا باب

ــرگ143(. ــوط، 938ق، ب ــه مخط ــس: طب الائم 128؛ ق

ــرده  ــح ک ــت تصری ــه بابی ــده غالیان ــه عقی ــی، ب ــام برس ــر ن ــر کامل ت ــر از ذک ــا غی در این ج

ــاب  ــی را ب ــر(. ارمن  ــ: صفــری، 1395ش، سرتاســر؛ 1396ش، سرتاس ــت نک ــاره بابی ــت )درب اس

 ــ: انصــاری، 1390ش، 701(.  )ابن ســنان( و ابن ســنان را بــاب )مفضــل( شــمرده اســت )نیــز نک

درحالی کــه غالیــان علیائــی )نصیریــه و اســحاقیه( ارمنــی را از ابــواب و یــا حتــی نقبــا نشــمرده اند 

 ـ: خصیبــی، 2006م، 70-71؛ همــو، 2007م، 338-391(. تکــرار ســند ابن ســنان، از  )نکـ

مفضــل از ابو الخطــاب از جابربن یزیــد در کتــاب درخــور درنــگ اســت؛ چــه آنــان چهــار بــاب 

ــز نکـ ـ:  ــعبه، 2006م، 58-59؛ نی ــده اند )ابن ش ــی می ش ــه تلق ــی مخمس ــان خطاب ــی غالی پیاپ

ــی، 2007م، 395(. خصیب

نکتــه جالــب دیگــر این کــه مؤلــف در جاهایــی ایــن ســند را در هریــک از همیــن چهــار راوی 

محبــوب  نــزد غالیــان قطــع، و آنــان را راوی مســتقیم از ائمــه امــام عصــر خودشــان قــرار داده اســت 

 ــ: طب الأئمــة، 29، 56، 137، 138(. ایــن مؤیــد تعلــق ســند بــه جریانــی قائــل  )بــرای نمونــه، نک

بــه بابیــت ایــن چهــار تــن، و مؤیــدی دیگــر بــر قلــب ســند اســت. البتــه، در یک جــا نیــز ســند از 

ــان  ــه او را از اقطابش ــه نصیری ــة، 113( ک ــده )طب الأئم ــع ش ــل قط ــنان در محمدبن المفض ابن س

 ســند تصحیــف شــده اســت.
ً
می شــمارند )خصیبــی، 2007م، 379-380(. ولــی احتمــالا

ــی( و ابن ســنان،  ــر )برس ــطه محمدبن جعف ــی واس ــه در یک ــند ک ــة، 180-181. دو س ــی، النجحی  ــ: طبران ــز نک 1. نی
ــه جــای  ــر کامــل اســت، فقــط در آن ســهل بن زیاد الآدمــي ب ــا جاب علی بن حســکه اســت، و  ســند دوم از برســی ت
ارمنــی نشســته اســت. )شــاید هــم اصــل ایــن ســند البرســی عــن الارمنــی بــوده کــه الأرمنــی بــه الآدمــی تصحیــف 

 بــدان افزوده انــد(.
ً
شــده، ســپس نــام ســهل بــن زیــاد را اجتهــادا
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در نمونــه دیگــری از همیــن اســناد در کتــاب نیــز پــس از نــام مفضــل، در وصفــش آمــده »و فضــل 

اللــه« )طب الأئمــة، 79(. در اخبــار غــات همیــن تعبیــر بــرای مفضــل مشــعر بــه عقیــده غالیانــه 

ــت، 2006م، 341(. در  ــز نکـ ـ: الهف ــی، 2007م، 376، 377، 378. نی ــت )خصیب ــت اس بابی

متــن همیــن ســند از ابوالخطــاب، تعبیــر »هــذا الأمــر« بــه توحیــد تفســیر شــده و آن را موجــب 

وحشــت مــردم دانســته اســت. درحالی کــه در روایــات امامیــه منظــور از »هــذا الامــر«، ولایــت 

ــان  ــع غالی ــر در مناب ــرف دیگ ــی، 1407ق، 1: 166، 167( و از ط ــه: کلین ــت )نمون ــه )ع( اس ائم

ــل  ــود را »اه ــواره خ ــان هم ــود و در آثارش ــه می ش ــز گرفت ــک چی ــد ی ــت و توحی ــه ولای ــت ک اس

توحیــد« می نامنــد و غیــر غالیــان را مشــرک و مقصــر و اهل کــدر )اکبــری، 1402ش، بخــش3. 2. 2(.

بنابرایــن، حضــور گســترده ابو الخطــاب در دســت کــم 15 اســناد کتــاب )بیش تــر از 

ــژه  ــی دارد؛ به وی ــان خطاب ــه غالی ــق ســند ب ــان از تعل ــی چــون ابن مهــران( نش برســی و گاه دیگران

ــه از  ــن امامی ــع که ــمار مناب ــناد انگشت ش ــه، در اس ــک طب الأئم ــاب کوچ ــاف کت ــه برخ ک

کیــد می شــود   بــر فســاد ابوالخطــاب و روایــت از او در دوران اســتقامتش تأ
ً
ابوالخطــاب، معمــولا

)کلینــی، 1407ق، 5: 150؛  8: 304؛ نیــز نکـ ـ: طوســی، 1417ق، 1: 56(.

دچــار  نام هــا  از  دیگــر  بســیاری  هم چــون  طب الأئمــة،  اســناد  در  ابو الخطــاب  نــام 

ــن  ــد ب ــورت محم ــه ص ــرش ب ــکل کامل ت ــا در ش ــت. ام ــده اس ــی ش ــات و دگرگونی های تصحیف

ــدر  ــی پ ــع امام ــه مناب ــت. درحالی ک ــان اس ــه اش ابو الظبی ــده، و کنی ــب آم ــن ابي زین ــماعیل ب إس

ــه اســماعیل دانســته اند، )اشــعری، 1360ش، 55؛ کشــی، 1409ق،  ابوالخطــاب را مقــاص و ن

ــان  ــع غالی ــد. در مناب ــا کرده ان ــاب اکتف ــی ابو الخط ــهورترش یعن ــه مش ــه کنی  ب
ً
ــولا 290( و معم

 نامــی از مقــاص بــه چشــم نمی خــورد؛ و پــدر ابو الخطــاب را اســماعیل خوانده انــد 
ً
ابــدا

ــه  ــة، 2016م، 181، 296، 419، 421، 448(. کنی ــه: خصیبــی، 1410ق، 22؛ عصمةالدول )نمون

ــاخته  ــان، و برس ــانید غالی ــات اس ــز از مختص ــت- نی ــات اس ــف ابو الطیب ــه تصحی ــان -ک ابو الظبی

ــش1. 3. 1(. ــری، 1402ش، بخ ــت )اکب ــه اس ــی غالیان نگاه

ــات  ــه ابو الطیب ــد کنی ــة، همانن ــنان در طب الأئم ــن س ــد ب ــرای محم ــری ب ــبت زاه ــرد نس کارب

ــی،  ــة )نجاش ــاش راوی طب الأئم ــی از ابن عی ــز در روایت ــت؛ ج ــور اس ــه مهج ــناد امامی در اس

ــد  ــه کار برده ان ــنان ب ــرای محمدبن س ــراوان ب ــه ف ــری نصیری ــار س ــم آث ــی ه 1365ش، 328(. ول

ــة، 2016م، 15، 163، 264، 299، 347،  ــی، 2006م، 152، 154؛ عصمةالدول ــه: طبران )نمون

ــل الامامــة  ــون المعجــزات و دلائ ــة الکبــری، عی ــد الهدای ــع عمومــی غلــو مانن 474( و هــم مناب

ــاف و  ــان و اوص ــد راوی ــند، مانن ــر س ــه عناص ــن رو هم ــاری، 1390ش، 703(. از ای )نکـ ـ: انص

ــت. ــناد اس ــن اس ــودن ای ــی از خطابی ب ــع حاک ــی مناب ــبت های اختصاص نس
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3-2. اسناد محمد بن خلف از وشاء

 
ُ

ــد نــا مُحَمَّ
َ
ث

َّ
نــا ابو عَتّــابٍ والحُسَــینُ ابنابســطامَ قــالا حَد

َ
ث

َّ
نخســتین ســند کتــاب چنیــن اســت: »حَد

ــدٍ  ــهِ مُحَمَّ خی
َ
ــن أ ــنانٍ عَ ــنِ سِ ــهِ ب

َّ
ــن عبد الل ــاءُ عَ

ّ
ــي الوَش ــنُ عَل ــنُ ب ــا الحَسَ ن

َ
ث

َّ
ــفٍ ... حَد

َ
ل

َ
ــنُ خ ب

ــرٍ الصّــادِقِ « )طب الأئمــة، 15(. تعــداد 13 ســند طب الأئمــة بــا محمدبن خلــف آغــاز 
َ

عَــن جَعف

شــده و دو ســندش نیــز تعلیــق بــه اوســت. در کل کتــاب پیــش از نــام ابن خلــف، نــام هــر دو یــا 

ــد و  ــت می کن ــاء روای ــواره از وش ــز هم ــف نی ــت. ابن خل ــده اس ــز آم ــطام نی ــدان بس ــی از فرزن یک

ــر  ــه عم ــه طبق ــت ب ــا عنای ــة، 87( ب ــت )طب الأئم ــه هس ــف از عمر بن توب ــت ابن خل ــک روای ت

ــت. ــند اس ــی در س ــل افتادگ  حاص
ً
ــرا ــری، 1360ش، 75( ظاه  ــ: ابن غضائ )نک 

ــده، از  ــاز ش ــطام آغ ــام حسین بن بس ــا ن ــه ب ــة ک ــانید طب الأئم ــتر اس ــر، بیش ــوی دیگ در س

ــاب  ــف کل کت ــه مؤل ــطام ن ــدان بس ــا فرزن ــس گوی ــش3-2(؛ پ ــت )بخ ــاء اس ــف از وش ابن خل

ــامح  ــنده متس ــت نویس ــد اس ــی بعی ــده اند. ول ــرض ش ــف ف ــات ابن خل ــطه روای ــتر، واس ــه بیش ک

ــس او  ــندد. پ ــاء را بپس ــات وش ــا روای ــطام، تنه ــدان بس ــاب فرزن ــات کت ــان روای ــة از می طب الأئم

ــاب  ــاش کت ــر گــزارش  ابن عی ــی بناب ــا واســطه ابن خلــف اســت. از طرف ــاری از وشــاء ب راوی اخب

طــبِ فرزنــدان بســطام ابــواب بســیاری در خوراکی هــا، رقیه هــا و حرزهــا را دربرمی گرفتــه اســت 

 متکــی بــه روایــات 
ً
)نجاشــی، 1365ش، 39(. پــس نبایــد غالــب روایــات چنیــن کتابــی صرفــا

 یــا طب الأئمــة ایــن روایــات را نــه از کتــاب فرزنــدان بســطام، کــه 
ً
وشــاء باشــد. بنابرایــن، ظاهــرا

بــه طریــق آن  دو از ابن خلــف از دفتــری از روایــات طبــی وشــاء گرفتــه اســت؛ یــا در احتمــال دیگــر 

طریــق نویســنده تــا وشــاء بــر اســاس یــک ســند ســاخته شــده باشــد.

ــا خوراکی هــا و نوشــیدنی ها دارد.1 امــا ثابــت  ــط ب ــات مرتب ــه، وشــاء مجموعــه ای از روای البت

شــد کــه اســانید کتــاب دســت خوش جعل هــای گســترده ای شــده اســت. بــا جســت وجوی ایــن 

ــر  ــنان در دیگ ــاء از عبد الله بن س ــند وش ــا س ــی از آن ب ــه بخش ــود ک ــت دوم ب ــا روای ــات، تنه روای

منابــع یافــت شــد )کلینــی، 1407ق، 2: 470؛ طب الأئمــة، 15(. 7 مــورد بعــدی و مــورد آخــر 

ــا اختافاتــی در متــن در منابــع آمده انــد )میرزایــی، 1398ش،   متفــاوت و گاه ب
ً
ــا طرقــی کامــا ب

178-180، 194، 228، 322؛ نیــز بــرای روایــت ش4 و 370 از طب الأئمــة: کلینــی، 1407ق، 

ــت  ــی یاف ــع حدیث ــز در مناب ــر نی ــورد دیگ ــه م ــاب و س ــت کت ــت نخس 3: 114؛  5: 499(. روای

نشــدند، هرچنــد شــواهدی از طــب ســنتی دارنــد )میرزایــی، 1398ش، 255، 275، 307(.

ــناد دوم  ــاس اِس ــر اس ــانید ب ــن اس ــکل گیری ای ــال ش ــد احتم ــناد مؤی ــر اس ــم در تغیی ــن نظ ای

ــت  ــند نخس ــت س ــد. هف ــک می کن ــاوت کم ــرای قض ــناد ب ــر اس ــی جزئی ت ــت. بررس ــاب اس کت

1. نرم افزار درایة النور از 2761 روایت وشاء، 114 موردش را در همین حوزه دانسته است.
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ــنان  ــاء از عبد الله بن س ــف، از وش ــطام، از ابن خل ــدان بس ــق فرزن ــن طری ــه همی ــی ب ــاب همگ کت

ــد  ــت می کن ــنان روای ــرادرش محمدبن س ــنان از ب ــناد 1، 2، 4، 5، 6 عبد الله بن س ــتند. در اس هس

و در اســناد 4 آن را از محمدبن ســنان تــا مفضــل نیــز می رســاند. البتــه، همیــن روایــت بــه طریــق 

دیگــری بــه روش رایــج از عبد الله بن ســنان از امــام صــادق )ع( بــدون زیــادت دو واســطه 

ســاختگی نقــل شــده اســت )کلینــی، 1407ق، 3: 113(. ولــی اســناد 3 و 7 را بــه ترتیــب از وشــاء 

و عبد الله بن ســنان، بــه امــام هم عصرشــان رســانده اســت )ص16-15(.

ایــن نمونــه مشــابه دیگــری بــرای الگــوی کوچــک و بــزرگ کــردن اســناد در بخــش قبــل اســت. 

از دیگــر مؤیدهــا بــر تحریــف ایــن اســناد افــزودن کلیشــه ای تعبیــر »حدثنــا« در میــان راویــان و 

تعابیــر غریــب ســماع ائمــه )ع( اســت کــه برخــی شــواهدش گذشــت )بخــش1-2(. هم چنیــن، 

روایــت عبدالله بن ســنان از محمدبن ســنان زاهــری بــه عنــوان بــرادرش، حاصــل اشــتباهات 

منابــع غــات اســت. انصــاری شــاهدی از کتــاب دلائــل الامامــة در کاربــرد عیــن همیــن بخــش 

غلــط از ســند نیــز ذکــر کــرده اســت )انصــاری، 1390ش، 700؛ در مــورد ارتبــاط دلائــل الإمامــة 

ــان، 1396ش، 36-30(.   ــ: ملکی ــابه، نک ــاط مش ــرای اغ ــاری، 1386ش. ب  ــ: انص ــو، نک ــا غل ب

ــان  ــنان از راوی ــی دارد و محمدبن س ــدم زمان ــنان، تق ــه محمدبن س ــر طبق ــنان ب ــه عبدالله بن س طبق

ــی، 1407ق، 1: 418؛  2: 542،  ــه: کلین ــرای نمون ــت )ب ــنان اس ــا )ع( و عبدالله بن س ــام رض از ام

571؛ 5: 559( و بــا واســطه از امــام صــادق )ع( روایــت می کنــد. روایــت وشــاء بــا یــک واســطه 

ــت. ــب اس ــز غری ــنان نی از محمدبن س

امــا در منابــع غــات، در مــوارد بســیار دیگــری نیــز عبد اللــه متأخــر بــر محمــد تصویــر شــده 

ــری را در  ــنان زاه ــان عبدالله بن س ــو، 2016م، 120(. غالی ــعبه، 2006م، 131؛ هم ــت )ابن ش اس

ــی، 2016م،  ــانده اند )جل ــادق )ع( نش ــام ص ــای ام ــه از نقب ــنان و محمدبن صدق ــار محمدبن س کن

6؛ عصمةالدولــة، 2016م، 474(. محمدبن ســنان نــزد غالیــان متقــدم مخمســه بــاب بــوده اســت 

)نــک: ابن شــعبه، 2006م، 59( و غالیــان ترجیــح می دهنــد کــه دیگــران از بــاب روایــت کننــد، 
 ــ: عصمةالدولــة، 2016م، 468-467(.  نــه بــاب از راویــان غیــر بــاب )نک

نــوع آســیب های متنــی بعضــی از روایــات ایــن ســند نیــز مؤیــد وقــوع جعــل اســت. در تــک 

 مشــترک طب الأئمــة و کافــی عــاوه بــر تحریــف ســند، بخشــی داســتان گونه بــه اول 
ً
ســند تقریبــا

متــن روایــت طب الأئمــة نیــز افــزوده شــده و در ادامــه نیــز شــیعیان را بــه مســتضعف و مســتبصر 

تقســیم کــرده اســت )طب الأئمــة، 16(. چنیــن تقســیم غریبــی، مثال هایــی در کلمــات نصیریــان 
ــت، 2006م، 417(.1 ــعبه، 1404ق، 490؛ الهف دارد )ابن ش

ــه  ــده، ک ــی آم ــخه های طب ــرای نس ــادی ب ــای اعتق ــر جنبه ه ــدید ب ــدی ش کی ــطام تأ ــدان بس ــات فرزن ــا در روای 1. ی
ــه  ــع امامی ــه در مناب ــه، 28، 51، 53(. درحالی ک ــت )طب الائم ــگان اس ــفا نایافت ــیق ش ــراه تفس ــوی هم ــه نح گاه ب
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تــا این جــا، تشــابه نــوع تحریفــات دو نــوع از اســناد مجــزای کتــاب مــا را بدیــن رهنمــون می کنــد 

ــات  ــر از تحریف ــوع اخی ــئول ن ــتر مس ــاب را بیش ــانید کت ــش از اس ــن بخ ــده ای ــودِ گردآورن ــه خ ک

ــاری  ــن انص ــاش حس ــم. ت ــز مواجهی ــف نی ــایی محمدبن خل ــواری شناس ــا دش ــه، ب ــم. البت بدانی

ــام  ــا ن ــه نتیجــه نرســیده اســت. انصــاری راوی ای ب ــرای شناســایی ابن خلــف از خــال اســناد ب ب

ــنان و  ــه س ــاء از عبد الل ــی از وش ــی طب ــرائع روایت ــل الش ــه در عل ــف را ک عبد الله بن محمدبن خل

ــف  ــا محمدبن خل ــاد ب ــزد اتح ــر دارد، نام ــت مفضل بن عم ــی در بابی ــال کش ــی در رج ــز روایت نی

می دانــد، ولــی احتمــال داده راوی ایــن کتــب عبد الله بن محمدبن خالــد بــوده کــه نامــش 

ــی  ــز خصیب ــاش و نی ــانید ابن عی ــا در اس ــذارد.1 ام ــار می گ ــس آن را کن ــت، پ ــده اس ــف ش تصحی

ــه اش در  ــه طبق ــده ک ــاد ش ــری ی ــف طاط ــام محمدبن خل ــه ن ــخصی ب ــه، از ش ــوای نصیری پیش

ــی، 1419ق، 51، 164، 280،  ــه راوی از او )خصیب ــت، و ن ــاء اس ــود وش ــا خ ــب تر ب ــة متناس الهدای

ــی،  ــته اند )جال ــری دانس ــن طاط ــا را همی ــث م ــورد بح ــی راوی م ــا، 6، 8(. برخ ــاش، بی ت 374؛ ابن عی

1436ق، 232(. انواعــی از تحریفــات مشــابه در اســانید »الهدایــة« نیــز متصــور اســت )نک : بخــش3-3(.

3-3. دیگر مشایخ واقعی صدر اسناد

ســومین شــیخی کــه بیشــتر نامــش در صــدر اســانید طب الأئمــة آمــده، خضربن محمــد اســت، 

کــه 7 حدیــث از علی بن عبــاس حوارینــی )تصحیــف جراذینــی( و حدیثــی را از راوی دیگــر 

ــة،  ــات الوصی ــت. در اثب ــده نیس ــناخته ش ــز ش ــر نی ــد. خض ــت می کن ــة، 119( روای )طب الأئم

شــخصی بــه نــام خضربن محمــد را بــه وثاقــت، تقیــه و مقبولیــت نــزد عامــه ســتوده اســت )اثبــات 

الوصیــة، 1426ق، 236(. امــا اثبــات الوصیــة اثــری مرتبــط بــا شــلمغانی، از ســران غالیــان اســت 

)معرفــی نمونــه پژوهش هــا: اکبــری، 1402ش، 90-91(. ازایــن رو خــود ایــن مــدح تردیدبرانگیــز 

اســت، نــام خضربن محمــد در روایتــی از دوره غیبــت صغــری نیــز بــه چشــم می خــورد 

 تضعیــف و متهــم بــه غلــو 
ً
)راونــدی، 1409ق، 2: 702(. جراذینــی نیــز در منابــع رجالــی شــدیدا

دانســته شــده اســت )نجاشــی، 1365ش، 255(. او ماننــد خطابــی شــهیر، ابن مهــران، کتابــی بــا 

ــی  ــه نمونه های ــع باطنی ــا در مناب ــر اســت. ام ــر رنگ ت جنبه هــای طبیعــی نســخه ها –مگــر در امــوری چــون دعــا- پ
از وابســته دانســتن همــه روایــات طبــی بــه اعتقــاد بــه امــام و نســخه هایش بــه چشــم می خــورد )نــک: ابــن حیــون، 

1385ق، 2: 135(. 
ــع  ــی او را مان ــبت قزوین ــاید نس ــف و ش ــام محمدبن خل ــرار ن ــاری تک ــاری، 1390ش، 698-699. انص 1. انص

اتحــاد دانســته اســت. ولــی بنابــر قرائــن همیــن مقالــه، پرتکرارتریــن اســانید طبالائمــه بــر اســاس یــک ســند شــکل 
گرفته انــد. پــس اگــر ســند مبنــای دیگــر اســناد تصحیــف شــده باشــد، ایــن اشــتباه بــه کل اســناد ســرایت می کنــد. 
ــی،  ــد )طوس ــل می کن ــنان نق ــز از محمدبن س ــورد نی ــک م ــا ی ــف، تنه ــام محمدبن خل ــاوی ن ــناد ح ــان اس از می

.)49 1407ش، 9: 
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ــری،  ــمرده اند )ابن غضائ ــث او ش ــان از خب ــه آن را نش ــته ک ــن داش ــن و مذمومی ــوان ممدوحی عن

ــا ایــن راویــان در  1360ش، 79(. متــون ایــن طریــق کتــاب نیــز ماننــد دو طریــق رایــج قبلــی، ب

ــابهی  ــت مش ــند روای ــر س ــه از راوی آخ ــورد ک ــک م ــز در ی ــوند؛ ج ــت نمی ش ــری یاف ــای دیگ ج

داریــم )طب الأئمــة، 53؛ کلینــی، 1407ق، 2: 623( کــه در همیــن یکــی نیــز طب الأئمــة لفــظ 

وا«. پــس 
ّ
ــک

ُ
ش

َ
بــوا وَ لا ت جَرِّ

َ
رفــع را حــذف کــرده و در آخــر حدیــث زیادتــی دارد، کــه: »وان شِــئتُم ف

 ایــن اســناد نیــز ماننــد طریــق قبلــی بــر پایــه یــک ســند شــکل  گرفته انــد.
ً
محتمــا

ــر احمــد  ــن شــیخی کــه بیشــتر نامــش در صــدر اســانید طب الأئمــة آمــده، ابوجعف چهارمی

بــن محمــد اســت کــه در ابتــدای 6 ســند از طب الأئمــة اســت، کــه در چهــار مــورد آن از پــدرش 

ــد  ــور احم ــس منظ ــة، 38، 57، 82، 103(. پ ــد )طب الأئم ــت می کن ــد روای ــن خال ــد ب محم

برقــی )م274ق( اســت. ولــی در یــک مــورد از حســن بن محبوب روایــت کــرده، کــه تنهــا همیــن 

مــورد در کتــب دیگــر نیــز از احمدبن محمدبن عیســی اشــعری بــه همیــن ســند برجامانــده اســت 

ــد  ــودن احم ــام و هم طبقه ب ــه هم ن ــت ب ــا عنای ــی، 1407ق، 8: 291(. ب ــة، 59؛ کلین )طب الأئم

ــدر  ــیخ ص ــد ش ــک از آن دو می توانن ــر )ص21( هری ــوردی دیگ ــا و م ــی، در این ج ــعری و برق اش

ســند طب الأئمــة فــرض شــده باشــند.

گفتنــی اســت غیــر از دو ســند اخیــر طب الأئمــة تنهــا یــک ســند دیگــر در کل کتــاب یافتیــم، 

کــه راویانــش همگــی از توثیق شــدگان هســتند؛ هرچنــد روایــت آن نیــز در خــارج کتــاب، ســند 

مرســل متفاوتــی دارد )طب الأئمــة، 57؛ کلینــی، 1407ق، 8: 160(. البتــه، روایــت دیگــری نیــز 

از برقــی بــا ســندی متفــاوت در محاســن موجــود اســت، و ادامــه ســند برقــی در طب الأئمــة بــه 

ــنُ  ــسُ بْ ــا یونُ ن
َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــنُ سِــنانٍ قــال  بْ

ُ
ــد ــا مُحَمَّ ن

َ
ث

َّ
یکــی از اســناد مــورد عاقــه مؤلــف یعنــی »حَد

ــر« تبدیــل شــده اســت )طب الأئمــة، 82؛ برقــی، 1371ش، 2: 532(. بــر ایــن  بْیــانَ عَــن جابِ
َ

ظ

 
ً
اســاس، الگــوی عمومــی تغییــر ســه ســند پیشــین در این جــا هــم بــه چشــم می خــورد و احتمــالا

ــد. ــر اســاس یــک ســند خارجــی شــکل گرفته ان اســانید طب الأئمــة از برقــی ب

بــا این همــه، ماقــات مؤلــف طب الأئمــة بــا یکــی از ایــن دو راوی امامــی مقیــم قــم و ری- 

بــه خاطــر مذهــب و طبقه شــان- جــای تردیــد جــدی دارد. البتــه، احمــد برقــی گرچــه متهــم بــه 

ــل و  ــیار نق ــان بس ــوده و از ضعیف ــم ب ــث مته ــل حدی ــهل انگاری در نق ــه س ــا ب ــت، ام ــو نیس غل

ــی، 1365ش، 76(.  ــری، 1360ش، 39؛ نجاش ــت )ابن  غضائ ــرده اس ــاد می ک ــیل اعتم ــر مراس ب

شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه غالیــان حتــی در نقــل مضامیــن و آثــار غالیانــه از نــام او و پدرش 

بهــره برده انــد )نمونــه: ابن شــعبه، 2016م، 37، 60، 135، 136؛ الجوهــرة الطالقانیــة، 2008م، 

295( و ممکــن اســت از ایــن جهــت توجــه مؤلــف طب الأئمــة را نیــز برانگیختــه باشــد.
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ــه  ــدر س ــت کم در ص ــده،  دس ــیخ شناسایی ش ــن ش ــی، پنجمی ــران کرخ ــه بن مه محمدبن عبد الل

ــت  ــمر روای ــوب؟[ از عمربن ش ــوب ]ابراهیم بن ایّ ــوردش از ایّ ــه 2 م ــده ک ــة آم ــند طب الأئم س

ــا جدشــان مهــران اســت نقــل  ــدر ی ــام پ ــی کــه ن ــز از راویان ــی نی ــد. طب الأئمــة در جاهای می کن

 ســعد 
ً
 ســندی از ســعدبن مهران از محمدبن صدقــه )ص96(. ظاهــرا

ً
می کنــد؛ ماننــد مثــا

ــة  ــان محمدبن صدق ــران از راوی ــن( مه ــه ب ــن )عبدالل ــد ب ــه محم ــت؛ چ ــد اس ــف محم تحری

ــات  ــی بســیاری از روای ــه: خصیبــی، 1419ق، 76، 96، 187(. خصیب ــز هســت )نمون ــری نی عنب

ــی، 2007م، 354،  ــرده )خصیب ــت ک ــة روای ــن صدق ــران از اب ــات را از ابن مه ــران غ ــت س بابی

ــد.  ــت باش ــران درس ــه ابن مه ــات ب ــن روای ــبت ای  نس
ً
ــالا 356، 365، 372، 376، 380(. احتم

ــان  ــان غالی ــن مؤلف ــران از مهم تری ــری، ابن مه ــی و نصی ــع امام ــترده  از مناب ــی گس ــر قرائن ــا ب بن

ــش1. 3. 2(. ــری، 1402ش، بخ ــت )اکب ــه اس خطابی

ــی   نمونه های
ً
ــررا ــران مک ــات ابن مه ــژه در روای ــة، به وی ــی طب الأئم ــای ترکیب ــان داروه در می

دیــده می شــود کــه یــادآور روحیــه ادعــای کیمیا گــری و رمزنگاری هــای غــات اســت، و تفــاوت 

ــان،  ــت )ملکی ــز اس ــه تأمل برانگی ــت و تغذی ــه بهداش ــر در زمین ــات معتبرت ــادگیِ روای ــا س آن ب

ــة، 30،  ــب )طب الأئم ــیار عجی ــای بس ــا ترکیب ه ــم ب ــور مری ــد بخ 1396ش، 73-77(؛ مانن

ــعودی، 1409ق، 1: 425؛  ــد )مس ــد می کن ــیحیت تأیی ــا مس ــش را ب ــی ارتباط ــه قرائن 112(، ک

عبد الجبــار، بی تــا، 1: 166، 167؛ خوارزمــی، 1418ق، 572(. شــواهد ارتبــاط غــات بــه 

خصــوص نصیریــه بــا مســیحیت )اکبــری، 1402ش، بخــش3. 7. 4( نیــز بیشــتر اهمیــت احتیــاط 

ــر طــب الصادقیــن  ــم در نقــل بی ســند و مختصرت ــد. بخــور مری ــار را می نمایان ــال ایــن اخب در قب

ــن، 1444ق، 2: 95-94(. ــه معصــوم منســوب نشــده اســت )طــب الصادقی ب

ــه از او  ــت ک ــف اس ــیخ مؤل ــن ش ــی آخری ــد؟( خواتیم ــن احمد/محم ــین )ب ــه حس ابوعبدالل

ــی نســبی روایــت کــرده اســت. او در دوجــا واســطه روایــت از ابن یقطیــن اســت، و در  ــا الگوی ب

ــد و  ــن نش ــی ممک ــو قطع ــه نح ــایی او ب ــه، شناس ــمینه )ص23، 28 35(. البت ــا از ابو س یک ج

ــی را -  ــین بن علی خواتیم ــاح حس ــه نصربن الصب ــز آن ک ــم، ج ــناد نیافتی ــر اس ــانی از او در دیگ نش

ــان لعن شــده شــمرده  ــد علی بن حســکة- از غالی پــس از یادکــرد از برخــی از ســران مخمســه مانن

ــی، احتمــال اتحــاد دو راوی وجــود دارد. ــا وجــود مشــکل طبقات اســت. ب

گفتنــی اســت از محمدبن موســی شــریعی نیــز بــدون ضابطــه دوبــار در صــدر اســانید کتــاب 

ــی  ــان کس ــاید هم ــم ش ــری ه ــی طب ــد. عبد الله بن موس ــد آم ــرش خواه ــه ذک ــده ک ــت ش روای

 بــا همیــن نــام از او روایــت کــرده اســت )صــدوق، 1376ش، 
ً
اســت کــه ابن هــارون صوفــی دقیقــا

ــو، 1385ش، 1: 12(. 196؛ هم
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 بــر ایــن اســاس از میــان مشــایخ ابتــدای اســناد شــاید تنهــا همیــن 7 تــن و نیــز چهارتــن دیگــر کــه 

پیــش از ذکــر نامشــان، نــام فرزنــدان بســطام آمــده واقعــی باشــند. به هرحــال، عمــده اطاعــات 

مــا در خــارج از کتــاب بیشــتر درمــورد پنــج تــن از مشــایخ اســت. غیــر از برقــی -کــه مــورد عاقــه 

غــات اســت- چهارتــن دیگــر خــود متهــم بــه غلــو هســتند؛ یعنــی برســی، ابن مهــران، ســیاری 

و شــریعی. تنهــا همیــن پنــج نــام بــه نحــو قطعــی واقعی انــد.

یف گر اسناد 4. در جست وجوی مؤلف کتاب یا تحر

ــاب رخ داده  ــترده در کت ــیار گس ــی بس ــازی عموم ــوع از سند س ــد ن ــد چن ــوم ش ــا معل ــا این ج ت

ــت؛  ــات اس ــر در تحریف ــری متأخرت ــا تحریف گ ــف ی ــش مؤل ــد نق ــت، مؤی ــن عمومی ــت و ای اس

ــیار  ــایخ بس ــابه را کار مش ــای مش ــات و جعل ه ــم از تحریف ــن حج ــه ای ــت ک ــول نیس ــرا معق زی

ــن  ــوان ای  می ت
ً
ــا ــا لزوم ــه آی ــم ک ــش مواجهی ــن پرس ــا ای ــس ب ــمریم. پ ــناد بش ــدر اس ــترده ص گس

سندســازی ها را از یــک مؤلــف بشــماریم؟ و یــا این کــه ممکــن اســت کتــاب در چنــد طبقــه بــه 

ــر نباشــد. ــه یــک نف ــق ب ــن شــکل در آمــده باشــد و شــاید همــه اســنادش متعل ای

4-1. چندلایگی جعل در اسناد

ــنادی  ــت: اس ــیم اس ــل تقس ــوع قاب ــه دو ن ــة ب ــانید طب الأئم ــه، اس ــث پیش گفت ــاس مباح ــر اس ب

ــنادی  ــود دارد؛ و اس ــدای آن وج ــای ابت ــاختگی بودن نام ه ــر س ــواهدی ب ــه در آن ش ــه ک بی ضابط

ــان  ــاختگی بودن ش ــر س ــاهدی ب ــت کم ش ــا دس ــوند، ی ــروع نمی ش ــاختگی ش ــال س ــا رج ــه ب ک

نیافتیــم و اِســناد از آنــان ضابطــه ای نســبی دارد. البتــه، نبــود قرینــه بــر جعــل در ابتــدای ســند، نــه 

تنهــا وقــوع جعــل را در ادامــه ســند، رد نمی کنــد؛ بلکــه شــواهد جعــل در ادامــه بعضــی از همیــن 

اســناد نیــز گذشــت.

ــوان قضــاوت قطعــی  ــن دســته همیشــه نمی ت ــدای ســند ای ــودن ابت ــا نب ــودن ی ــاره جعلی ب درب

ــرا  ــا ترند؛ زی ــاب راه گش ــف کت ــط مؤل ــایی رواب ــد در شناس ــناد ضابطه من ــال، اس ــا به هرح ــرد. ام ک

ــنده  ــر، نویس ــناد ضابطه مندت ــر اس ــواهدی دارد. بناب ــاب ش ــارج از کت ــان در خ ــت برخی ش اصال

ــی  ــرق خاص ــه ط ــرده و ب ــره می ب ــی به ــای خاص ــان از الگوه ــی از راوی ــه بعض ــنددهی ب در س

 برخــاف اســناد بی ضابطــه اســت کــه راویــان متغیــر ابتــدای آن 
ً
توجــه داشــته اســت. ایــن دقیقــا

ــل دو دســته از اســناد در فرآیندهــای  ــد و هیچ جــا یافــت نمی شــوند. پــس اوای ــی ندارن ــچ ثبات هی

ــف  ــک مؤل ــط ی ــته توس ــر دو دس ــناد ه ــه اس ــال داد ک ــوان احتم ــد. می ت ــکل گرفته ان ــی ش متفاوت

 
ً
ــد -کــه شــاید برخــی از آن هــا واقعــا ــن صــورت کــه اســناد ضابطه من روایــت شــده باشــند؛ بدی
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متصــل بوده انــد- روایــات مؤلــف از مشــایخ خــودش باشــند و اســناد بی ضابطــه روایــات مرســل 

ــرای  ــر ب ــا شــخصی متأخرت ــف ی ــه باشــد. ســپس خــود مؤل ــر امامی ــر اســاس وجــاده از دفات او ب

ــناد  ــال در اس ــوع ارس ــان گر وق ــر نش ــذف تعابی ــی و ح ــایخ خیال ــل مش ــه جع ــناد، ب ــال اس اتص

همــت گماشــته باشــد.

ــه و در  ــناد بی ضابط ــدای اس ــازی در ابت ــوع از سندس ــر دو ن ــه ه ــت ک ــد آن اس ــواهدی مؤی ش

ــد )و گاه بی ضابطــه( در یــک مرحلــه انجــام نشــده اســت. چــه  ــه و انتهــای اســناد ضابطه من میان

ــته  ــل در دس ــه جع ــای غالیان ــاف الگوه  برخ
ً
ــا ــه کام ــای بی ضابط ــی جعل ه ــامانی عموم بی س

ضابطه منــد دوم اســت و در مــواردی تکمیل هــای بی ضابطــه ابتــدای اســناد، در تعــارض بــا نظــم 

 معلــوم شــد کــه ســند بُرســی همــواره بــا نظمــی خــاص 
ً
اســناد غالیانــه منضبــط افتــاده اســت. مثــا

ــی  ــام برس ــه ن ــورد ک ــک م ــا در ی ــد. ام ــرار را می شناس ــند پرتک ــن س ــف ای ــود و مؤل ــه می ش ارائ

ــه ســری بــن  ــا اســناد، برســی را ب در ســند خــوب ضبــط نشــده بــوده، گویــی شــخصی ناآشــنا ب

احمــد بــن ســری تحریــف و آن را در تعلیــق بعــدی تکــرار کــرده اســت. بــه گمــان قــوی او همــان 

ــا نام هــای ســاختگی کامــل کــرده اســت. هم چنیــن،  کســی اســت کــه ابتــدای دیگــر اســناد را ب
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در ابتــدای یکــی از اســناد ضابطه منــد آمــده: »ابو عَتّــابٍ قــال

ــاءِ ...« )ص16( ایــن بخــش از ســند ضابطه منــد حتــی اگــر 
ّ
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ً
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َ
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َ
ث

َّ
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ــا دقتــی جعــل شــده کــه در اســانید بی ضابطــه بــه چشــم نمی خــورد. جعلــی باشــد، ب

هم چنیــن، بعیــد نیســت کــه نویســنده در تحریــر نخســتین کتــاب بــه جمــع روایــات 

ضابطه منــد همــت گماشــته، و در مرحلــه بعــد شــخص دیگــری اســناد منقطــع را بــه کتــاب افــزوده 

باشــد. پــس جاعــل و تکمیل گــر اســناد می توانــد مؤلــف اول در برهــه ای متأخرتــر از عمــرش، یــا 

مؤلفــی دیگــر باشــد. بنابرایــن چندگانگــی اســناد، راه را بــرای شناســایی مؤلــف پیچیــده می کنــد.

4-2. اشکالات انتسات کتاب به فرزندان بسطام

داشــته اند  طــب  در  کتابــی  بسطام بن ســابور  فرزنــدان  )م401ق(  ابن عیــاش  گــزارش  بنابــر 

ــدان  ــی فرزن ــاب یعن ــرای مؤلــف پیشــنهادی کت ــی متصــل ب ــا طرق )نجاشــی، 1365ش، 39(. ام

ــل محکمــی  ــم و دلی ــی نداری ــام آن دو در مصــادر کهــن روای ــی ســندی حــاوی ن ــا حت بســطام، ی

ــه  ــی ک ــد. متأخران ــات نمی کن ــطام اثب ــدان بس ــه فرزن ــة را ب ــود از طب الأئم ــخه موج ــاب نس انتس

ــناد  ــدای اس ــا در ابت ــن نام ه ــود ای ــه وج ــا ب ــد، تنه ــوب کرده ان ــطام منس ــدان بس ــه فرزن ــاب را ب کت

 ــ: میرزایــی، 1398ش، 29؛ ملکیــان، 1396ش، 18-19(. امــا  نخســتین کتــاب اتــکا نمــوده )نک

ایــن کافــی نیســت؛ زیــرا بســیار شــده اســت کــه متأخــران، کتابــی را بــه اولیــن شــخص موجــود در 
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ً
ــا ــر نشــان داده کــه راوی نخســت صرف ــد، امــا پژوهش هــای جدیدت اســانید کتــاب نســبت داده ان

ــش3(. ــا، بخ ــکاران، بی ت ــری و هم ــت )اکب ــوده اس ــف ب ــایخ مؤل ــه مش در طبق

ــاب از  ــخه کت ــان نس ــردی از راوی ــة یادک ــود طب الأئم ــخ موج ــت در نس ــر داش ــد در نظ بای

مؤلــف نیســت تــا شــاهدی دیگــر بــر اتحــاد ایــن اثــر بــا کتــاب یادشــده کهــن باشــد. بااین حــال، 

بــا فــرض اتحــاد نســخه موجــود بــا نســخه ابن عیــاش، بــاز طریــق کتــاب مشــکات گســترده ای 

ــدان   حالــی از فرزن
ِ

دارد. گذشــته از تضعیــف ابن عیــاش )نجاشــی، 1365ش، 86(، هیــچ شــرح

 ــ: مجلســی، 1403ق، 1: 30( و  بســطام و دو واســطه روایــتِ کتابشــان هــم در دســت نیســت )نک

حتــی در غیــر ســند ابن عیــاش یادکــردی ندارنــد. واســطه های ناشــناس ابن عیــاش یعنــی شــریف 

صالــح بــن الحســین بــن الحســین النوفلــي و پــدرش  )نجاشــی، 1365ش، 39( بــا وجــود ادعــای 

ــد. ــاش آمده ان ــود ابن عی ــر از خ ــند دیگ ــه س ــا در س ــان، تنه سیادتش

ــابور و  ــا بسطام بن س ــان ب ــاط مؤلف ــر  ارتب ــاهدی ب ــچ ش ــود هی ــة موج ــخه طب الأئم در نس

ســه بــرادر دیگــرش کــه همگــی از راویــان امــام صــادق )ع( هســتند و بــه فضــل و وثاقــت ســتوده 

ــنِ  ــا تخمی ــان ب ــورد. ملکی ــم نمی خ ــه چش ــی، 1407ق، 3: 130( ب ــان، 110؛ کلین ــده اند )هم ش

ــان  ــابور، از راوی ــا بسطام بن س ــبت آن دو را ب ــال 300، نس ــدود س ــه ح ــطام ب ــدان بس ــه فرزن طبق

ــان، 1396ش، 21(.  ــد )ملکی ــاش می دان ــط ابن عی ــل خل ــز حاص ــادق )ع( )م148ق( نی ــام ص ام

ــاش  ــد. ابن عی ــدی دارن ــی ج ــکالات طبقات ــز اش ــین نی ــاش از صالح بن الحس ــناد ابن عی ــر اس دیگ

از همیــن دو واســطه مجهــول بــا تعبیــر »حدثنــا«، کتابــی از نجیــح بــن قبــاء غافقــی را بــه عنــوان 

 ــ: طوســی، 1373ش، 315(  راوی امــام صــادق نقــل می کنــد )نجاشــی، 1365ش، 429؛ نیــز نک

کــه اثــری از او در اســناد نیســت و آشــکارا چنــد طبقــه پــرش ســندی دارد.

 اشــعاری را بــه دو ســند یکــی از فروشــنده مــادر معتصــم 
ً
در دیگــر اســناد صالــح، مســتقیما

از پــدرش،  بــه هارون الرشــید )م193ق( و دیگــری از علی بن ریــان بــن صلــت  )م227ق( 

ــی، 1403ق،  94:  ــا، 48؛ مجلس ــاش، بی ت ــد )ابن عی ــت می کن ــا )ع( روای ــام رض ــی ام صحاب

74( و از ذوالنــون مصــری )م245ق(، پیشــوای صوفیــه نیــز خبــری بــا مصطلحــات عامــه 

دارد )ابن عیــاش، بی تــا، 53(.1 این هــا در حالــی اســت کــه در اســناد موجــود، کهن تریــن 

ســماع های ابن عیــاش متعلــق بــه حــدود 340ق اســت )ابن عیــاش، بی تــا، 12، 18( و از 

ــماع   س
ً
ــا ــز نهایت ــطه نی ــا واس ــان، 23(، و ب ــی دارد )هم ــز نقل های ــتگان 380-390ق نی درگذش

ــت  ــد گف ــیم، بای ــن نباش ــاش بدبی ــه ابن عی ــر ب ــن، اگ ــت. بنابرای ــرده اس ــل ک ــدود 280ق را نق ح

ــی  ــابور صحاب ــدان بسطام بن س ــماع از فرزن ــای س ــاروا ادع ــدرش، ن ــا پ ــح ی ــود صال  خ
ً
ــالا احتم

1. بــر ایــن اســاس و بــا عنایــت بــه طبقــه اش، شــاید همــان صالح بن الحســین بــن الفــرج باشــد کــه گاهــی صوفیــه 
ــروی، 1418ق، 5: 103(. ــه : انصاری ه ــد )نمون ــت کرده ان از او روای
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امــام صــادق )ع( را داشــته اند؛ ادعایــی کــه بــا طبقــه مشــایخ صــدر اســناد طــب الأئمــة موجــود 

ــد.  نمی خوان
ً
ــا ــز اص نی

ــی  ــا کس ــه گوی ــد ک ــت می آی ــه دس ــی ب ــارات نجاش ــد: »از عب ــان می افزای ــن، ملکی هم چنی

دیگــر غیــر ابن عیــاش ایــن کتــاب را در فهرســت یــا اجــازه ای نقــل نکــرده اســت، پــس نجاشــی 

ــان،  ــت )ملکی ــاش را آورده اس ــق ابن عی ــر طری ــاش«، ناگزی ــه ابن عی ــادی اش ب ــم بی اعتم علی رغ

ــط  ــاش توس ــف ابن عی ــر تضعی ــه خاط ــود، ب ــه خ ــه گفت ــی ب ــال، نجاش 1396ش، 20(. بااین ح

اصحــاب از او روایــت نمی کــرده )نجاشــی، 1365ش، 85(، و در این جــا هــم نــه از تعبیــر 

ــاش گــزارش  ــز از ابن عی ــاب را نی ــرده و اوصــاف کت ــاش« بهــره ب ــال ابن عی ــه از »ق ــی«، ک »اخبرن

 کتــاب را ندیــده اســت.
ً
کــرده اســت. گویــی خــودش مســتقیما

ــده  ــته ش ــال های 972 و 983ق دانس ــة در س ــود از طب الأئم ــخه موج ــن نس ــت کهن تری کتاب

ــوم  ــز معل ــک نی ــت هیچ ی ــتند، و روش روای ــین هس ــده های پس ــه س ــق ب ــخه ها متعل ــر نس و دیگ

نیســت )درایتــی، 1390ش، 22: 49-52(. روایــات مــکارم الأخــاق طبرســی )م ق6( از اثــری 

ــان،   ــ: ملکی ــت )نک ــر اس ــری دیگ ــه از اث ــا ک ــث م ــورد بح ــاب م ــه از کت ــة ن ــوان طب الأئم ــا عن ب

ــه در 895ق  ــی )م905ق( ک ــاح کفعم ــاید مصب ــری، 1444ق، 72-73(. ش 1396ش، 24؛ دلی

ــت  ــة اس ــی از طب الأئم ــاوی روایات ــع ح ــتین منب ــی، 1405ق، 770( نخس ــده )کفعم ــته ش نوش

ــی، 153(  ــة )کفعم ــت او از طب الأئم ــی روای ــد در موضع ــی، 221، 228، 232(. هرچن )کفعم

ــود.  ــت نمی ش ــة یاف ــود از طب الأئم ــخه موج در نس

ــت؛  ــده نیس ــع برجامان ــر در مناب ــناد، منحص ــطام در اس ــدان بس ــام فرزن ــی ن  نایاب
ً
ــا محتم

زیــرا نــه تنهــا در هیچ یــک از کتــب تاریخــی و روایــی و طبــی متقــدم، کــه شــیخ طوســی نیــز در 

فهرســت و رجــال نامــی از فرزنــدان بســطام نبــرده اســت. درحالی کــه شــیخ طوســی در رجالــش 

ــت.  ــی آورده اس ــه )ع( م ــی از ائم ــندی روای ــن در س ــرف یافت ــه  ص ــان را ب ــام راوی ــهل گیرانه ن س

ــر  ــده آن را در نظ ــب ش ــش موج ــا نادربودن ــده و ی ــندی ندی ــن س ــا چنی ــی ی ــیخ طوس  ش
ً
ــالا احتم

 محتمــل اســت کــه هماننــد دوران متأخــر، در زمــان ابن عیــاش نیــز نــام فرزنــدان 
ً
نگیــرد. کامــا

ــال  ــن احتم ــد. ای ــری از آن دو نباش ــخه، اث ــرون از نس ــوده و در بی ــخه ب ــه نس ــته ب ــطام وابس بس

ــاب  ــر انتســاب کت ــزی کــه بیش ت ــد. چی ــت می کن ــن نام هــا را تقوی ــودن ای ــا محرّف ب ســاختگی ی

بــه فرزنــدان بســطام را تضعیــف می کنــد، ایــن اســت کــه 20 ســند حــاوی نــام فرزنــدان بســطام، 

آن دو واســطه روایــت از رجالــی خــاص هســتند. هم چنیــن، نــام آن مشــایخ فرزنــدان بســطام هــم 

 در کتــاب بــا دو دســته ســند مواجهیم: 
ً
 بــدون ذکــر نــام آنــان در کتــاب نیامــده اســت. پــس ظاهــرا

ً
غالبــا

اســناد فرزنــدان بســطام، اســناد دیگــران. طبقــه روات ابتــدای اســناد نیــز مؤیــد ایــن مطلــب اســت.
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بــر اســاس نســخه کتــاب بــه تصحیــح محمدمهــدی خرســان، نــام فرزنــدان بســطام در مجمــوع 

25 بــار در اســانید کتــاب آمــده اســت، کــه 5 مــورد آن هــر دو در کنــار هــم  آمده انــد، و همگــی 

5 مــورد جــز یکــی )ص75( در روایــت از محمدبن خلــف از وشــاء اســت. در مجمــوع، 

حسین بن بســطام 10 روایــت دارد، کــه 7 مــورد آن از ابن خلــف از وشــاء اســت. عبد اللــه 

ــات آن دو،  ــر روای ــن، اکث ــت. بنابرای ــق اس ــن طری ــوردش از همی ــه 6 م ــت دارد، ک ــز 15 روای نی

ــام  ــز گذشــت کــه ن ــل نی ــق خــاص اســت. در ســوی مقاب ــک طری ــه ی ــوط ب ــی 13مــورد مرب یعن

ــد. ــطام می آی ــدان بس ــی از فرزن ــت کم یک ــام دس ــس از ن ــواره پ ــف هم محمدبن خل

کــرده   روایــت  ه بن موســی 
ّ
عبد الل از  بــه  تنهایــی  حســین  بســطام،  فرزنــدان  میــان  در 

ه بن إبراهیــم، 
ّ
عبد الل إســحاق بن إبراهیم،  الأودي،  إبراهیم بن محمّــد  إبراهیم بن النضــر،  و  اســت 

آدم  یحیی بن ابي بکــر  ابو زکریــا  و  کامــل  محمّدبن إســماعیل بن حاتم،  )زریــق(،  محمّدبن رزیــن 

.)13 1411ق،  )خرســان،  عبدالله بن بســطام اند  اختصاصــی  مشــایخ 

ــدان  ــه فرزن ــاب ب ــبت کت ــتری در نس ــام بیش ــرادر، ابه ــک از دو ب ــایخ هری ــرادات مش ــن انف ای

ــوده  ــان ب ــر دو آن ــی از ه ــاب طب ــن کت ــاش ای ــار ابن عی ــر گفت ــرا بناب ــد؛ زی ــاد می کن ــطام ایج بس

ــر ایــن دارد کــه تفــاوت اســتفاده از نام هــای  کیــد بیشــتری ب اســت. در یکــی از اســانید کتــاب تأ

ــابٍ  ــت: »ابو عَتّ ــوده اس ــف نب ــی از دو مؤل ــام یک ــه ن ــر ب ــرای تذک  ب
ً
ــا ــرادر صرف ــک از دو ب هری

ــاءِ« )ص16( ایــن 
ّ

 عَنــهُ عَــنِ الوَش
ً
یضــا

َ
نــا أ

َ
ث

َّ
ــنُّ الحُسَــینَ حَد

ُ
ظ

َ
ــفٍ  وَ أ

َ
ل

َ
 بــنُ  خ

ُ
ــد نــا مُحَمَّ

َ
ث

َّ
: حَد

َ
قــال

شــاهدی صریح تــر بــر نادرســتی تعلــق کتــاب بــه فرزنــدان بســطام اســت و احتمــال این کــه نــام 

فرزنــدان بســطام بــه صــرف ســلیقه راویــان نســخه در مواضعــی بــه عنــوان مؤلــف آمــده باشــد، 

بیشــتر تضعیــف می شــود. هرچنــد شــاید بعضــی از یادکردهــا از فرزنــدان بســطام نیــز بــه خاطــر 

تلقــی مؤلــف پنداشتن شــان از ســوی نســاخ باشــد. نــام فرزنــدان بســطام قبــل از نــام چهــار راوی 

ــن  ــری، محمّدب ــی طب ــاح، عبد الله بن موس ــی، احمدبن رب ــت؛ یعن ــده اس ــده و گاه نش ــر ش گاه ذک

هیم بن محمد. برا ا تم، إســماعیل بن حا

4-3. نسبت مرموز اسناد کتاب با خصیبی

ــازی  ــوی سند س ــا الگ ــناد ب ــدای اس ــتر در ابت ــطام بیش ــدان بس ــناخته فرزن ــام ناش ــه ن ــت ک گذش

ــا  ــط ب ــا مرتب ــی و ی ــی آن واقع ــال ادعای ــام رج  ن
ً
ــا ــه بعض ــنادی ک ــت؛ اس ــده اس ــد آم ضابطه من

ــط  ــی مرتب ــخاصی واقع ــا اش ــز ب ــطام نی ــدان بس ــام فرزن ــاید ن ــس ش ــت. پ ــی اس ــخاصی واقع اش

ــا  ــد شــیخ شــناخته شــده ب ــاط یکــی از چن ــم در اســناد، رابطــه ای از ارتب باشــد. مــا تــاش کردی

ــه  ــف ب ــورد محمدبن خل ــا درم ــان تنه ــن می ــا در ای ــم؛ ام ــطام بیابی ــدان بس ــه فرزن ــابه ب ــی مش نام
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ــام  ــی ن ــه در پ ــش از هم ــش بی ــه نام ــی ک ــان کس ــی هم ــم؛ یعن ــت یافتی ــی دس ــاهدی احتمال ش

ــت. ــده اس ــطام آم ــدان بس فرزن

ــه  ــده- ب ــی آم ــة« خصیب ــتر در »الهدای ــش بیش ــه نام ــری –ک ــف طاط ــر محمدبن خل پیش ت

عنــوان گزینــه ای در اتحــاد بــا محمدبن خلــف راوی طب الأئمــة مطــرح شــد. در روایــات 

ــی و  ــس الدیلم ــاب/ ابو عتاب بن یون ــام عت ــه ن ــا، دو راوی ب ــی در دو ج ــین بن حمدان خصیب حس

ــد  ــت کرده ان ــف روای ــی از محمدبن خل ــو داوود طوس ــطه اب ــه واس ــی ب ــی القم ــز محمدبن موس نی

ــانید  ــدر اس ــایخ ص ــن از مش ــام دو ت ــا ن ــام، ب ــن دو ن ــاید ای ــی، 1419ق، 51، 164(. ش )خصیب

ــاط نباشــد؛ یکــی محمدبن موســی   هــر دو هــم تکــرار شــده اند- بی ارتب
ً
ــا طب الأئمــة -کــه اتفاق

ــن از  ــوده و در قزوی ــن ب ــای قزوی ــه در مرزه ــطام ک ــری ابو عتاب بن بس ــدیفی و دیگ ــی/ الس الربع

محمدبن خلــف نیــز حدیــث شــنیده اســت )طب الأئمــة، 15، 124(. البتــه، قزویــن و دیلــم نیــز 

از نظــر تاریخــی مجــاور هــم بودنــد. مشــایخ قزوینــی دیگــری نیــز در اوایــل اســناد ذکــر شــده اند 

ــان، 35(. )هم

ــد  ــاب( بای ــا ابو عت ــاب )ی ــاره عت ــی درب ــت؛ ول ــم گیر اس ــا چش ــت، تفاوت ه ــگاه نخس در ن

دانســت کــه بــا وجــود تکــرار نامــش در منابــع نصیریــه، نــام پــدرش گوناگــون ذکــر شــده اســت. 

 در مشــیخه خصیبــی، برخــاف دیگــر اســناد او، راوی بــه صــورت عتاب بن محمــد دیلمــی 
ً
مثــا

ــار محمدبن موســی   کن
ً
ــا ــی دقیق ــد شــیخ خصیب ــاد و چن ــان هفت ــاد شــده و جالــب این کــه از می ی

ــی  ــی، 1419ق، 354( و خصیب ــة، 75؛ خصیب ــث والدلال ــی، البح ــده )طبران ــانده ش ــی نش القم

ــاب  ــان، 164، 267، 289، 300، 315(. عت ــه، هم ــت )نمون ــرده اس ــت ک ــی روای  از قم
ً
ــررا مک

ــد و  ــورت عتاب بن محم ــه ص ــاف ب ــن اخت ــا همی ــون ب ــع گوناگ ــانی در مناب ــناد یکس ــز در اس نی

عتاب بن یونــس ضبــط شــده اســت )طبرانــی، المعــارف، 129؛ عصمــة الدولــة، 2016م، 612(. 

عجیب تــر آن کــه در بعضــی اســناد نیــز راوی در همیــن طبقــه بــه صــورت عتاب بن مســلم 

ــی،  ــد )طبران ــت می کن ــران روای ــل از محمدبن عبد الله بن مه ــند قب ــد س ــه مانن ــت، ک ــده اس آم

المعــارف، 11؛ الجواهــر، 34(. بــا ایــن حــد از اضطرابــات رایــج منابــع غــات، تغییــر نــام پــدر 

او بــه بســطام ناممکــن نیســت.

در مــورد نســبتِ محمــد بــن موســی، تصحیــف القمــی و الربعــی و الســدیفی آســان اســت، 

چنان کــه از گوناگونــی ایــن نســبت در اســناد مغشــوش طب الأئمــة و نیــز الهدایــة ایــن تصحیــف 

ــی  ــریعی قم ــی ش  او محمدبن موس
ً
ــرا ــی، 2007م، 395(. ظاه ــود )خصیب ــد می ش ــتر تأیی بیش

ــری، 1402ش،   ــ: اکب ــاره آن دو، نک ــت )درب ــی اس ــکة قم ــد از علی بن حس ــه بع ــوای مخمس پیش

ــه  ــت ک ــه اس ــور توج ــی در خ ــه، ول ــود نیافت ــی از او نم ــه روایات ــع امامی ــش1. 3. 2(. در مناب بخ
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تنهــا روایــت بــر جامانــده از او در موضــع بحــث بــا یــک طبیــب نصرانــی و بــا ادبیاتــی نزدیــک 

ــه  ــش غالیان ــه در گرای ــی ک ــر از قرائن ــی، 1403ق،  45: 399(. غی ــت )مجلس ــة اس ــه طب الأئم ب

مؤلــف طب الأئمــة گذشــت، آن چــه بیشــتر ارتبــاط مؤلــف را بــا فضایــی مشــابه بــا برخــی مشــایخ 

الهدایــة خصیبــی تقویــت می کنــد، فراوانــیِ الفــاظ مشــترکی اســت کــه در توصیفــات ســند بــه کار 

مــی رود. در الهدایــة در چنــد مــورد مدح هایــی بــرای راویــان اوایــل اســناد بــا تعابیــری و ســیاقی 

ذکــر شــده، کــه در منابــع امامیــه نمونــه ای نــدارد. بااین حــال، همــه ایــن مــوارد نمونــه مشــابهی در 

ــماره3(. ــدول ش  ــ: ج ــة دارد )نک طب الأئم

متن الهدایة و شمارۀ صفحۀ آن )خصیبی، 1419ق( متن طب الائمه و شمارۀ صفحۀ آن

ــیعَة 
ّ

 وَکانَ  مــن زُهّــاد الش
ُ

ــد ــنُ زُهَیــر العاب »عبداللــه ب
بیــه« 

َ
لــيُّ عَــن أ

َ
وف  النَّ

ُ
ــل

َّ
ض

َ
ــه المُف

َّ
ــا عبد الل ن

َ
ث

َّ
: حَد

َ
قــال

)ص88(.

ميّ، عَن عَليّ بن یونُسَ 
َ
یل

َّ
»... عَتّاب بن یونُس الد

 »
ً
 وَ وَرَعا

ً
حائهم زُهدا

َ
یعَة وَ صُل

ّ
 من عُبّاد الش

ٌ
وَکانَ  رَجُل

)ص316(.

هل البَیت 
َ
 لعُلوم أ

ً
هوازيُّ وَکانَ راویَة

َ
»عَليُّ بنُ عُروَةَ الأ

مي«  )ص18(.
َ
یل

َّ
نا الد

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ع  قال

 عُلــومَ 
ً
ــرُ راویــا

َ
ــد بــن مالــك وَکانَ  جَعف ــر بــن مُحَمَّ

َ
»جَعف

هــاء شــیعَة آل 
َ

ق
ُ
ــهُ مــن ف : وَکانَ  الحَسَــنُ عَمُّ

َ
ــد قــال آل مُحَمَّ

ــد« )ص70(. مُحَمَّ

نــا ابو عَتّــاب وَ الحُسَــینُ ابنــا بســطامَ قــالا 
َ
ث

َّ
»حَد

ــة 
َ
زویــنَ وَکانَ مــن جُمل

َ
ــف بق

َ
ل

َ
 بــنُ خ

ُ
ــد نــا مُحَمَّ

َ
ث

َّ
حَد

ــد« )ص15(. مــاء آل مُحَمَّ
َ
عُل

ه بن 
َّ
بیه عبد الل

َ
ه، عَن أ

َّ
 بن عبد الل

َ
حمَد

َ
ني ابو بَکر بنُ أ

َ
ث

َّ
»حَد

هل البَیت« )ص39؛ 
َ
خبار أ

َ
 بأ

ً
هوازيّ وَکانَ  عالما

َ
د الأ مُحَمَّ

نیز نک : طب الرضا، 1402ق، 4(.

نــي 
َ
ث

َّ
حَد  

َ
قــال بســطامَ  بــنُ  ــه 

َّ
عبد الل »ابو عَتّــاب 

زویــنَ 
َ

مّــار بق ــم التَّ
َ
ضــر مــن وُلــد میث ــنُ النَّ إبراهیــمُ ب

ــة ...« )ص124(. ئمَّ
َ
وَنَحــنُ مُرابطــونَ عَــن الأ

صیب وَکانَ  
َ

بیه حَمدانَ ... عَن إبراهیمَ بن الخ
َ
»عَن أ

بیهِ ... عَنْ 
َ
بي الحَسَن ...« )ص67(. »عَنْ أ

َ
 لسَیّدنا أ

ً
مُرابطا

رِ وَنَحْنُ مُرابِطون«  
َ
عَسْک

ْ
نّا بِال

ُ
: ک

َ
صیبِ، قال

َ
خ

ْ
 بْنِ ال

َ
حْمَد

َ
أ

)ص54(.

ضــا  الرِّ مُ 
ُ

ــد
ْ

یَخ وَکانَ  ــرِئُ 
ْ

مُق
ْ
ال آدَمَ  بْــنُ  رِیّــا 

َ
»زَک

مُ 
ُ

ــد
ْ

وَکانَ یَخ  
ٍ

ابْــنُ واضِــح راســانَ )ص37( ... 
ُ

بِخ
)86 رِي« )ص

َ
عَسْــک

ْ
ل ا

ة«  حَنَفِیَّ
ْ
 بْنَ ال

َ
د مُ [ مُحَمَّ

ُ
د

ْ
کابُلِيُّ و ]یَخ

ْ
بُو خالِدٍ ال

َ
»کانَ أ

)ص221(.

جدول شماره3: مقایسه تعابیر مشابه اسانید طب الأئمة و برخی کتب دیگر

چنان کــه گذشــت ســند برســی و برخــی تعابیــر خــاص آن ماننــد »فضــل اللــه« بــرای مفضــل 

ــن و  ــگاه قزوی ــدول، جای ــة در ج ــانید طب الأئم ــت. در اس ــی اس ــناد خصیب ــاخصه های اس از ش

 از متهمــان بــه غلــو ماننــد دیلمــی، ابن ســنان و 
ً
دیلــم پررنــگ اســت، و ایــن روایــات نیــز عمومــا

مفضــل روایــت شــده اند. ایــن تعابیــر مــدح نیــز حاکــی از عاقــه غالیــان بــه ایــن راویــان اســت 

ــد ســند دیگــر  ــه، چن )نمونه هــای مشــابه: الهفــت، 2006م، 291؛ ابن شــعبة، 2006م، 37( البت
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ــد:  ــده؛ مانن ــة نیام ــه در الهدای ــد ک ــر دارن ــات متقدم ت ــابهی در طبق ــر مش ــم تعابی ــة ه طب الأئم

ــا ...«  ض ــنِ الرِّ ــتِ عَ هلِ البَی
َ
ــمَ أ  عِل

ُ
ــذ

ُ
ــي[ وَکانَ  یاخ یمانَ ]الدیلم

َ
ــل ــنُ سُ  ب

ُ
ــد ــا مُحَمَّ ن

َ
ث

َّ
»... حَد

هــلِ 
َ
ــمِ  أ

َ
عل

َ
 بــنُ حَبیــبٍ الحارِثــي وَکانَ  مِــن أ

ُ
ــد نــا مُحَمَّ

َ
ث

َّ
: حَد

َ
رانــي قــال

َ
عف  )طب الأئمــة، 90(، »الزَّ

 ــ: 21، 37، 114، 121(.  ــز نک ــة، 118؛ نی ــنانٍ« )طب الأئم ــا ابن سِ ن
َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال ــم ق ــهِ واتقاهُ زَمانِ

ایرانی بــودن نــام بســطام نیــز مؤیــد گرایــش ایرانــی مؤلــف اســت. میرزایــی در تحقیــق خــود 

ــد،  ــث ندارن ــر احادی ــابهی در دیگ ــه مش ــه نمون ــة ک ــات طب الأئم ــیاری از روای ــان داده، بس نش

ــت،  ــای رازی اس ــاوی ابن زکری ــون الح ــاری چ ــه آث ــش از هم ــاید بی ــم و ش ــب قدی ــا ط ــو ب هم س

ــواهد: 184، 187،  ــه ش ــی، 1398ش، 33. نمون ــت )میرزای ــوده اس ــران ب ــمال ای ــاز در ش ــه ب ک

190، 196(. خصیبــی نیــز گرچــه در شــام بــوده اســت، ولــی در اســناد و مشــیخه اش نمونه هــای 

ــتان، ری  ــم، طبرس ــن، دیل ــد قزوی ــران مانن ــمال ای ــای ش ــایخ بخش ه ــت از مش ــیاری در روای بس

ــی، 1419ق، 134، 157، 225، 328، 354-353، 355(.  ــورد )خصیب ــم می خ ــه چش ــم ب و ق

ــات  ــتفاده او از روای ــتر اس ــز بیش ــی نی ــای فارس ــه نماد ه ــی ب ــالای خصیب ــام ب ــه اهتم چنان ک

 ـ: خصیبــی، 2006م، 52؛ همــو، 2001م، 51، 91؛  ایرانیــان را تقویــت می کنــد )نمونــه نکـ

ــه  ــل توج ــم قاب ــا رازی ه ــود محمدبن زکری ــه خ ــی ب ــه خصیب ــه ای از توج 1419ق، 336(. نمون

ــی، 1419ق، 388-387(. ــت )خصیب اس

ــص  ــل مخت ــرت مجاهی ــة کث ــا طب الأئم ــة ب ــناد الهدای ــترک اس ــخصه های مش ــر مش از دیگ

بــه آن، و بســیار بیشــتر از برخــی دیگــر از کتــب مســند غالیــان اســت و شــواهد بســیاری حاکــی 

 ــ:  از روایــت گســترده وجــاده ای در هــر دو کتــاب اســت )اکبــری، 1402ش، بخــش1. 5؛ نیــز نک

ــوع ســبک  ــر دو ن ــز ه ــة نی ــی الهدای ــر پژوهش ــا ب ــه بن ــر این ک ــا مهم ت همــان، بخــش1. 3. 5(. ام

ــکل  ــن ش ــترده دارد، و ای ــیار گس ــو بس ــه نح ــة را ب ــد طب الأئم ــه و ضابطه من ــازی بی ضابط سندس

از الگوهــای سندســازی و نیــز برخــی از اغــاط ســندی و تحریفــات یکســان نام هــا دیگــر تاکنــون 

ــه شــده اند )همــان، بخــش1. 5. 5(. ــاب یافت تنهــا در ایــن دو کت

ــی در   خصیب
ً
ــالا ــه احتم ــت ک ــع آن نیس ــاب مان ــترک دو کت ــات مش ــودن روای ــن کم ب هم چنی

ــاب متفــاوت اســت و خصیبــی در  ــرا موضــوع دو کت تألیــف طب الأئمــة نقــش داشــته باشــد؛ زی

الهدایــة بیــش از آن کــه بــه فحــص فــراوان بــرای یافتــن روایــات متکــی باشــد، اهــل انتحــال آثــار 

دیگــران و سندســازی اســت )اکبــری، 1402ش، بخــش1. 5(. ســند پیش گفتــه ابن عیــاش نیــز بــا 

وجــود اختــالات گســترده اش، بدیــن صــورت خالــی از تحریــف یــا جعــل نیســت و ناگزیــر بایــد 

جــای شــخصیتی واقعــی در آن خالــی باشــد. خــود ابن عیــاش نیــز در بغــداد، نزدیــک بــه محافــل 

ــری)م385ق(  ــی تلعکب ــیبانی)م387ق( و هارون بن موس ــل ش ــد ابوالمفض ــایخی مانن ــی مش روای
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بــوده کــه اندکــی مقــدم بــر ابن عیــاش و تنهــا امامیانــی هســتند کــه از خصیبــی روایــت کرده انــد 

)همــان، بخــش1-4-2(. پــس دسترســی باواســطه او بــه روایــات خصیبــی ممکــن اســت.

ــت. در  ــی نیس ــان کاف ــن راوی ــاد ای ــی در اتح ــاوت قطع ــرای قض ــن ب ــن قرائ ــه، ای ــن  هم ــا  ای ب

ــل  ــر در تکمی ــت دو نف ــا دخال ــر، چه بس ــک نف ــه ی ــرادر و ن ــه دو ب ــاب ب ــبت کت ــیِ نس ــورد چرای م

اســانید کتــاب مؤثــر بــوده باشــد. هم چنیــن، نــام ابوعتــاب در مواضــع زیــادی به تنهایــی قبــل از 

ــر ابن خلــف  ــن بســطام فقــط در یک جــا به تنهایــی از غی مشــایخ مختلــف آمــده، ولــی حســین ب

ــات در  ــع غ ــه مناب ــزاری ب ــی های نرم اف ــاید دسترس ــة، 73(. ش ــت )طب الأئم ــرده اس ــت ک روای

آینــده زمینــه شناســایی مؤلــف را فراهــم کنــد. هرچــه هســت قرائنــی از تعلــق مؤلــف بــه جریانــی 

از غالیــان خطابــی و نزدیــک بــه فضــای خصیبــی در دســت اســت.

5. نتیجه گیری

1- در حــدود 87 درصــد از اســانید طب الأئمــة، واســطه مؤلــف تــا پاره ســندهای ثابــت در انتهــای 

اســانید، رجالــی ناشــناس و متغیــر هســتند کــه نامشــان در هیــچ جایــی از دیگــر منابــع و حتــی 

ــودن  ــاره جعلی ب ــاری درب ــده انص ــه مستندنش ــی، گفت ــر قرائن ــود. بناب ــرار نمی ش ــة تک طب الأئم

ــا  ــی ب ــد و کس ــص بوده ان ــع ناق ــناد در واق ــن اس ــت. ای ــت اس ــناد درس ــدای اس ــال ابت ــر رج اکث

ــت. ــرده اس ــذف ک ــز ح ــال را نی ــی از ارس ــر حاک ــرده و تعابی ــان ک ــاختگی تکمیل ش ــای س نام ه

2- اســانید از کتــاب الگوهــای خاصــی دارد، و تعــداد کمــی از مشــایخ ابتــدای اســناد رجالــی 

ــا غالیــان دارنــد. ضعــف شــدید اســناد کتــاب،  واقعــی هســتند کــه بیشترشــان ارتبــاط عمیقــی ب

ــام جعلــی  ــان، ن ــان اختصاصــی غــات در اســناد ماننــد برســی، ارمنــی، جابربن حی وجــود راوی

عبد الله بن ســنان زاهــری و ... یــا ســران آنــان ماننــد ابو الخطــاب، شــریعی و ابن مهــران و 

بعضــی از عقایــد مختــص غــات حاکــی از تعلــق مؤلــف بــه جریانــی غالــی اســت، و می تــوان 

ــا  ــز ب ــه نی ــی امامی ــر حدیث ــف از دفات ــه مؤل ــرد. البت ــه ک ــواهدی اقام ــف ش ــودن مؤل ــر خطابی ب ب

وجــاده بهــره بــرده اســت.

3- دلایلــی حاکــی از آن اســت کــه هماننــد اســناد بی ضابطــه، در اســناد بــا اوایــل ضابطه منــد 

ــد،  ــه، روش من ــرب بی ضابط ــل مضط ــاف جع ــی برخ ــه، ول ــورت گرفت ــز ص ــازی نی ــم سندس ه

ــری  ــه تعبی ــازی و ب ــوع سند س ــدید دو ن ــیار ش ــاوت بس ــت. تف ــناد اس ــض اس ــه تعوی ــی ب و متک

ــد. ــت می کن ــناد را تقوی ــه ای اس ــل چندمرحل ــال تکمی ــا، احتم ــی جعل ه چندلایگ

ــی  ــة و گزارش ــخه طب الأئم ــز در نس ــی ج ــع تاریخ ــچ منب ــطام در هی ــدان بس ــام فرزن 4- ن

ــزارش  ــه، گ ــد. البت ــت نش ــود دارد، یاف ــش وج ــل در کاربردهای ــواهد جع ــه ش ــاش ک از ابن عی
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ــی جــای  ــن مؤلفان ــن نســخه باشــد، و وجــود خارجــی چنی ــه همی ــد وابســته ب ــاش می توان ابن عی

ــن  ــد ب ــت از محم ــطه روای ــتر واس ــطام بیش ــدان بس ــز فرزن ــاب نی ــخه کت ــه در نس ــد دارد. چ تردی

 تکمیل کننــده 
ً
خلــف از وشــاء فــرض شــده اند. تنهــا ممکــن اســت مؤلــف نخســتین -و نــه لزومــا

ــم  ــا ه ــه آن ه ــد، ک ــط باش ــناد مرتب ــدر اس ــی ص ــایخ واقع ــی از مش ــا برخ ــه- ب ــناد بی ضابط اس

ــد. ــان بوده ان ــه امامی ــان و ن  از غالی
ً
ــا عموم

5- بــا دسترســی های محــدود بــه منابــع غــات شــواهدی از اشــتراکات گســترده طب الأئمــة 

و الهدایــة خصیبــی در مشــایخ، الگوهــای سندســازی و نیــز برخــی اغــاط، توضیحــات و 

ــت  ــاب یاف ــردو کت ــف ه ــازی ها و تألی ــودن سندس ــه ای ب ــی دو مرحل ــندی و حت ــات س اصطاح

ــانِ مخمســی بخش هــای  ــفِ غالی ــر از طی شــد. گرچــه در ظاهــر اســناد طب الأئمــة مؤلــف متأث

ــده  ــری دارد. تکمیل کنن ــواهد محکم ت ــی ش ــا خصیب ــاط او ب ــی ارتب ــت، ول ــوده اس ــران ب ــمال ای ش

ــه  ــتین، ب ــف نخس ــر از تألی ــه دوره ای متأخرت ــوده ک ــف ب ــود مؤل ــاید خ ــز ش ــه نی ــناد بی ضابط اس

تکمیــل اســناد پرداختــه و شــاید غیــر او باشــد و بــه  هرحــال ماننــد خصیبــی عایقــی چــون زیــادی 

ــر  ــان کمت ــام غالی ــی در سندســازی بی ضابطــه از ن ــدن اســناد داشــته، ول مشــایخ و متصــل نمایان
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